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	/خانه کلاریس استارلینگ و آردلیا مپ ـ صدای تلویزیون ـ کلاریس مقابل تلویزیون نشسته است ـ تنها صدائی که از او می شنویم، صدای سیگار کشیدن اوست ـ بیرون خانه صدای اتوموبیلی که متوقف می شود/

..... که ظاهراً این مسئله بخش شمالی فلوریدا را در بر نمی گیرد.

آقای رابرات. جی. جکسون، فرماندار ایالتی بر این باور است که کلیه سهامداران املاک فوق الذکر می توانند با در دست داشتن اسناد قانونی مراتب امر را پیگیری کنند. لازم به تذکر است که همکاریهای لازم توسط مسئولین مربوط به این پرونده، انجام خواهد شد ...........

/صدای در که بازو بسته می شود ـ صدای گامهای آردلیا که داخل می شود ـ بلافاصله چراغ را روشن می کند ـ صدای کلید برق/

(نامتعادل ـ مکدر) خاموشش کن آردلیا!

اوه... کلاریس! چرا تو تاریکی نشستی؟

(بیحالت) نور تلویزیون کافیه! خواهش می کنم.

(شکست خورده) باشه!

/ صدای کلید برق ـ صدای گامهای آردلیا که نزدیکتر می شود/

...... طبق نظر مفسرین بحران ایجاد شده تنها از طریق همکاری دو جانبه سهامداران و صاحب امتیاز این پروژه عظیم یعنی شرکت Gold Business (گلد بیزینس) قابل حل است. لازم به ذکر است که شاکیان این پرونده، تهدید کرده اند که در صورت عدم حل کلیه مشکلات، اقدامات قانونی این پرونده را به رسوا کننده ترین شکل ممکن آغاز خواهند کرد ....
(در میان کلمات گوینده) چی شده کلاریس؟ چرا انقدر آشفته ای؟

(در میان کلمات گوینده) آه... گوشم تیر خورده آردلیا! (پکی عمیق به سیگار)

چی؟

تو بیمارستان والتر رید مداوام کردن. (walter Reed) 

الان حالت خوبه؟

(بی اعتنا به سئوال آردلیا) جان مرده آردلیا (پکی عمیق به سیگار)

چی؟! جانی بریگهام؟!! John Brigham
اوهوم!

اوه... وحشتناکه باورم نمیشه (مکث) چه جوری؟

/ روی راحتی می نشیند/

.... و این بی گمان می تواند آغاز یک همکاری دوستانه میان صنعتگران و مردم این دو کشور باشد مجلس سنای آمریکا مبلغ پانصد میلیون دلار بودجه، برای این امر، تعیین و تصویب کرده است...

(آرام و در خود ـ گاه بغض می​گیردش) اولدا درامگو (Evelda Drumgo) و یه تعداد از اعضای گروه کریپ بودن، اولدا جانی را با تیر زد. گروهش هم «بارک» (Bark) رو زدن. همه با هم رفته بودیم. اولدا سر دسته شون بود. گزارشگرا هم متاسفانه اونجا بودن و داشتن فیلم می گرفتن ...... ( با تغییر لحن مظلومانه) آردلیا، اون نمی خواست تسلیم بشه، قسم می خورم. اون نیم خواست تسلیم بشه و بچه رو روی دستش گرفته بود. تو چندین ساله که با من همخونه ای آردلیا، منو خوب می شناسی. من همچین آدمی نیستم...

(گیج) چی داری می گی کلاریس؟

ما به همدیگه تیراندازی کردیم آردی، (مکث)

خوب؟

اون مرده! (بغض می ترکد)

تو ..... تو اِوِلدا رو کشتی؟

(آرام و در خود می گرید) من امروز .... پنج نفر رو کشتم آردی، پنج نفر!

(آرامشگر) خیلی خوب دیگه کافیه... بچه ش چی شد؟

.... (گربه اش را فرو می خورد) اولدا ایدز داشت. آزمایشگاه توی آخرین آزمایشش، وجود ویروس H.I.V  (اچ. آی. وی) رو تو خونش تایید کرده بود.

خوب؟

من... خونهایی رو که رو بچه ریخته بود شستم، هیچ زخم یا خراشیدگی روی پوست تنش ندیدم. کارکنان بیمارستان گفتن از لحاظ جسمی سالمه.

(با تظاهر) اینکه خیلی خوبه!

(به جای پاسخ یکی به سیگار می زند)...

(کمی عصبی) اون سیگمار رو خاموش کن کلاریس!

(آهی می کشد) ... باشه .... باشه....

آره اینطوری بهتره (مکث) تو اشتباهی نکردی کلاریس!

ولی روزنامه نشنال تاتلر National Tatler این عقیده رو نداره 

/صدای پرت شدن روزنامه روی میز/

یه نگاهی بهش بنداز.

/آردلیا روزنامه را بر می داردـ باز می کند/

بلندرتر بخون، میخوام منم بشنوم.

(آرام محتاط) کلاریس استارلینگ: ماشین کشتار!

هه! دیدی؟ تازه عکسهای سه صفحه اول همه ش مربوط به منه در حال تیراندازی، در حال غلت زدن روی آسفالت، در حال متلاشی کردن مغز اولدا! و در حال شستن بچه ش روی بساط ماهی فروشهای اون منطقه نگاه کن! هه! واقعاً جالبن!

ولی کلاریس مگه نمیگی که اول اون شلیک کرد؟ تو خواستی زنده بمونی هر کس دیگه ای هم بود همین تلاشو می کرد. شاید یه اشتباه کوچولو بچه ش رو هم می کشت.

می فهمی؟ در مورد کسی فکر کن که طراح این سیاست مضحک و دیوانه واره. درمورد یه تفکر احمقانه که تو و اولدا درامگو رو تـوی اون مـحله کثیف روبروی هم قرار داد تا تو برای حل مسئله​ش که لابد باز هم مواد مخدر بوده، به اون اسلحه لعنتی متوسل بشی.

و اینک گزارش ویژه از حادثه امروز بازار ماهی فلیسیانا Feliciana 

(تیز می شود) صبر کن ببینم!

(سریع) ماجرای توئه؟

گوش کن!

... کلاریس استارلینگ مامور ویژه F.B.I امروز در بازار ماهی فلیسیانا، حادثه ای رقت انگیز آفرید. او که هفت سال پیش قاتل سریالی بی رحم، موسوم به بوفالوبیل ـ با نام واقعی جیم گامب ـ را از بین برد، پیش از ظهر امروز مادری را در حالیکه بچه اش در آغوشش بود، به قتل رساند.

هه! می شنوی؟

این حادثه بازتاب گسترده ای در مطبوعات داشت و باعث به خشم آمدن اجتماع زنان گردید. کلاریس استارلینگ که پس از نابودی جیم گامب در زیر زمین خانه اش، به چهره ای شهیر و محبوب بدل شد، اینک به دلیل قتل مادری اهل واشنگتن دی. سی که به درست کردن غیر قانونی نوع خاصی از مواد مخدر متهم بود، ممکن است با اتهاماتاداری و مسئولیتهای قانونی و مدنی رو در رو شود و چه بسا این امر به عنوان نقطه پایانی برای زندگی حرفه ای او تلقی گردد. وی که با درجه ممتاز از دانشگاه ویرجینیا در رشته روان شناسی و جرم شناسی، فارغ التحصیل گردیده و در پیشینه حرفه ای خود، مصاحبه مداوم وموفق با دکتر هانیبال لکتر معروف به هانیبال آدمخوار را دارد که اطلاعات حاصل از این مصاحبه، در تعقیب ونابودی جیم گامب و نجات دختر سناتور پیشین ایالت تنسی، بسیار موثر و مفید بود، اینک در هراس تبدیل شدن به چهره ای منفور به سر می برد. یک سخنگوی F.B.I گفت، مامور استارلینگ، تا زمان تحقیقات داخلی این سازمان درباره حادثه اخیر و اعلام نتیجه قطعی و صریح آن، از شغل و مقام خود معلق خواهد گردید، احتمال می رود که وی تا پایان همین هفته در اداره مسئولیت های حرفه ای و دادگاه تفتیش عقاید محاکمه شود. اقوام و بستگان اولدا درامگو گفته اند که از دولت آمریکا وخود کلاریس استارلینگ در مورد کشته شدن اشتباهی ادعای خسارت خواهند کرد. 
وکیل این خانواده اظهار داشته است که اسلحه استارلینگ از نوع کلت نیمه خودکار 45 بوده که از نظر قانون، برای استفاده هائی این چنین در واشنگتن تایید نشده است.

کثافتا!

(با بغض) خاموشش کن آردلیا! تلویزیون رو خاموش کن!

اینا دارن بازی در میارن!

... از نظر وکیل، این اسلحه، وسیله ای کشنده و خشن و خطرناک است که بهره وری بی قاعده نیروهای پلیس از چنین سلاحی باعث افزایش .....

(بلندتر) خاموش کن!

اه... همینکارو می کنم.

/تلویزیون خاموش می شود ـ موزیک ـ سپس، صدای زنگ در آپارتمان ـ دوباره و دوباره ـ صدای گامهای کلاریس که بطرف در می آید ـ صدای باز شدن در /

(سست و خواب آلود) بله؟

صبحتون بخیر خانم.

صبح بخیر!

نامه سفارشی برای خانم کلاریس! استارلینگ!

استارلینگ منم.

بفرمائید خانم!

/صدای پاکت نامه/

اوه.... متشکرم!

امضاء لطفاً!

بله درسته.... معذرت می خوام....

/کلاریس امضاء می کند/

متشکرم خانم.

منم همینطور.

/صدای بسته شدن در ـ کلاریس با گامهایی کند حرکت می کند/ 
نمی فهمم... از طرف کیه؟ .... هیچ آدرسی هم پشتش نیست.... بهتره بازش کنم. (لحظه ای بر جای خود می ماند ـ گویی جرقه ای در ذهنش زده شده) خدای من ... این خط یعنی .... یعنی ممکنه؟

/صدای پاکت نامه که به تندی و سراسیمه باز می شود/

بزار ببینم ... آه .... خدای من .... خودشه ... رُ.... رُ.... دکتر لکتر.... 

کلاریس عزیز،

من روند رسوائی و شرم آشکار تو رو با اشتیاق پی گرفته و تعقیب کرده ام و رسوائی خودم هرگز آزارم نداده است، منظورم روزهای سخت وساکن و کند زندانی بودن در دخمه احمقانه شبیلتون و آزارهای آن است، اما تصور نمی کنم تو مانند من در این مورد صبور و شکیبا باشی، اما کلاریس مهربان! در بحثهای پیوسته ای که در آن سیاهچال می کردیم برای من کاملاً آشکار شد، در نظام ارزشی روان تو، پدرت همان نگهبان شب مقتول، نقشی برجسته و غیرقابل حذف دارد. به همین دلیل بر این باورم که توفیق تو در پایان دادن به کار بوفالوبیل به عنوان شکارچی زنان و طراح لباس، تورا بسیار خشنود و راضی کرده چرا که به راحتی می توانستی تصور کنی که پدر ناکامت این توفیق را یافته است.

اکنون چنانچه از جو مطبوعات و رسانه ها و این جنجالهای هر روزه تلویزیون درباره قتل درامگو و مرگ چهار نفر دیگر در همان واقعه مربوط به تو، بر می آید با F.B.I مشکلاتی مهم و عمده پیدا کرده ای.
سئوالی دارم:

آیا هرگز پیش نیامده که تصور کنی، پدرت در اداره روبروی توست؟ به عنوان رئیس قسمت یا حتی در رده ای بالاتر از جک کرافورد! مانند معاون مدیر ... یک مسئول مهم که به پیشرفت تو می نگرد و لبخند منی زند. می دانم که پاسخ تو مثبت است. با احتساب این امر، حالا این چشمهای ناظر و نگران را شرمنده و سرشکسته می یابی. پدرت از این رسوائی شرمگین است. از این این پایان غم انگیز و بی ارزش. این طور نیست؟

پیش از آنکه بیشتر برویم، لحظه ای تامل کنیم. اکنون خصوصیتی را که تو داری و می تواند کمکت کند، یادآوری می کنم: تو سنگدلی کلاریس!

دوست دارم تمرینی را با من انجام دهی.

آیا تو ماهیتابه ای در آشپزخانه داری که سیاه شده باشد؟ تو دختری از کوهستان جنوبی، باور نمی کنم که نداشته باشی، عجله کن کلاریس آنرا روی میز آشپزخانه بگذار و چراغهای بالای سرت را روشن کن!

(نفسی می کشد ـ در خود و آرام) بازم داری با من بازی می کنی لکتر؟ آره؟

(مکث) باشه ... باشه....

/صدای گامهای او ـ ماهیتابه را بر می دارد ـ بر می گردد ـ روی میز می گذارد/

(آرام) خوب شد دکتر لکتر؟ این هم ماهیتابه! چراغم که روشنه! خوب؟

/صدای کاغذ ـ او نامه را ادامه می دهد/

توی ماهیتابه نگاه کن کلاریس، بروی آن خم شو و به پایین بنگر. اگر این ماهیتابه متعلق به مادر تو باشد، تمام حال و هوای گفتگوهائی را که تا به حال در حضورش انجام گرفته، در میان مولکولهای خود نگه داشته است، همه تبادلات عصبانیتهای پیش پا افتاده، رازگشائی های مرگبار، اعلامهای صریح، فجایع، ناله ها، خنده ها، گریه ها و حتی عشق!

کلاریس، در کنار میز بنشین. توی ماهیتابه نگاه کن. اگر از نظر روانی در وضعیت دلخواه من باشی، آن را استخری سیاه می بینی. مانند نگاه کردن به ته چاه است. انعکاس کامل تصویر تو در عمق آن نیست اما به هر شکل، با هیبت و استوار در آنجا نمودار می شوی. توبا چهره ای تیره در آنجائی و نور پشت سر تو چنان بنظر می رسد که گوئی موهای تو در آتش است و درخشان.

کلاریس، ما شاخه هایی از کربن هستیم، تو، ماهیتابه، پدر مرده​ات در اعماق زمین ... به همین سادگی!

اما تو بیشتر می اندیشی و بیشتر عذاب می کشی. اینکه چرا پدرت معاون کلانتر نبود و چرا مادرتو مستخدم متلها بود؟ تصور می کنی خانواده مرده آروزمندت را مایوس کرده ای و تنها امید زنده و جاریشان یعنی شغل و زندگی خودت را در برابر چشمان آنان بی ارزش و تیره کرده ای.

اما کلاریس تو می توانی همانقدر که آرزو داری قوی باشی. تو سلحشوری! دشمن هلاک شده است و کودک او در امنیت کامل است. تو سلحشوری. آیا جدول تناوبی عناصر را بخاطر داری؟ اگر جوابت مثبت باشد حتماً به خاطر داری که عناصر کاملاً با ثبات، در میانه جدول ظاهر می شوند. تقریباً بین آهن و نقره این جایگاه در خور توست تو با ثباتی کلاریس پس مهراس! 

هانیبال لکتر

پی نوشت:

تو هنوز اطلاعاتی را به من بدهکاری کلاریس، خواهش دارم اگر هنوز هم با شنیدن ناله بره ها از خواب می پری، مرا درجریان بگذار. در هر یکشنبه یک آگهی درستون مشکلات شخصی «تایمز اینترنشنال هرالدتریبون» و چاینامیل چاپ کن و «آرون» را مخاطب قرار بده و به نام «هانا» امضاء کن!
/نامه را تا می کندـ چند لحظه ای سکوت/

کرافورد از دیدن این نامه خوشحال میشه.بعد از هفت سال (می خندد).... تو الان کجایی لکتر؟ 

/موزیک/

/پس از موزیک چند ضربه ای به در اتاق کرافورد می خورد/

(بلند) بفرمائین!

/صدای در که باز و بسته می شود و کلاریس وارد می شود/

سلام قربان!

(با لبخند و گشاده رو) اوه استارلینگ. بیا بشین.

(پیش می آید) شنیدم که به قصد عیادت من اومده بودین بیمارستان، متاسفم که موفق به دیدن شما نشدم.

اتفاقاً من خوشحال شدم که دیدم انقدر زود مرخصت کردن، گوشت چطوره؟

(می نشیند) خوبه! البته به شرطی که از یه گوش قلمبه و کلمی مثل مال کشتی گیرها خوشتون بیاد.

(می خندد) گاهی وقتها از گوشهای معمولی خیلی بهتره.

البته بهم گفتن که بیشتر ورمش به زودی می خوابه.

(جدی تر) به هر حال امیدوارم هر چه زودتر حالت کاملاً خوب بشه.

متشکرم.

جلسه ت با روسا چطور بود؟

(با کنایه) منظورتون محاکمه است محاکمه اداره مسئولیتهای حرفه ای !

اینطوری همه چیز رو تلخ نکن اذیت می شی.

به هر حال اونها مجبورم کردن تقصیر شکست و اجرای بد اون حمله رو به گردن بگیرم. همین طور هم مرگ اولدا درامگو و بقیه چیزها رو. مثل کفتار دورم جمع شده بودن و هر کدوم یه تقصیری رو به پرونده ام اضافه می کردن.
ولی در پایان جلسه همه شون از تک و تا افتادن. همه چی به طور ناگهانی متوقف شد. یه چیزی جلوی سماجتشونو گرفت.

شاید تو فرشته ای داری، استارلینگ.

شاید شما تونستین برای من کاری بکنین؟

آه.... اگه سناتور مارتین هنوز بر سر کار بود، تو کسی رو داشتی که پشت و پناهت باشه استارلینگ. یه تکیه گاه جدی!

یعنی ... یعنی نا امید بشم؟

نه... من یه کاری کردم، البته نیم دونم چقدر خوشحالت می کنه.

معنیش اینه که دیگه جای نگرانی نیست؟

دوست داری جوابای مطلق از من بشنوی! ولی من توانشو ندارم. عجالتاً باید بگم که باش خیر برای تو، به طور غیر مستقیم طرف مکاتبه توست!

دکتر لکتر؟

بله، خودشه، اون در تمام این مدت از دست ما فرار کرده و کاملاً از دسترس ما دور بوده و حالا برای تو نامه می نویسه، چرا؟ بسیاری از روان پزشکانی که در طول هفت سال گذشته به تحلیل و بررسی کاراکتر هانیبال آدمخوار پرداختند اظهار نظر کردن که نابهنجاری روحی اون، ناچار به طرف خودکشی هدایتش می کنه و احتمالاً تا حالا مرده اما معلوم شده که زنده س و برای تو نامه نوشته، اثر انگشتی روی نامه نیست و کارشناسان ما معتقدند که هیچ شکی در مورد این نامه به هانیبال وجود نداره. به من بگو استارلینگ، بگو چرا برای تو نامه نوشته؟
.... لکتر تصور میکنه چیزی که برام اتفاق افتاده، لطمه جبران ناپذیری به روح و روان من وارد می کنه، منواز کارم تو اداره دلسرد و نا امید می کنه و اون از دیدن زیر و رو شدن ایمان به کار، لذت میبره، این چیزیه که خیلی دوست داره. من اونو سرگرم می کنم و اون با من بازی می کنه. دقیقاً همون کاری که موقع مصاحبه با من میکرد.

/مکث ـ کرافورد بلند می شود ـ چند گام می زند ـ می ایستد/

کلاریس!

بله آقای کرافورد؟

تا حالا به فکرت رسیده که هانیبال لکتر تو رو دوست داره؟

(مکث ـ سپس با تک خندی فضا را می شکند) هه!.... به نظرم من سرگرمش می کنم، همین!

جواب منو بده کلاریس!

راستش در اون آشنائی واقعاً کوتاه مدت ما، لکتر چیزهایی درباره من به خودم گفت که عمیقاً حقیقت داشت. مسئله اینکه که ما بدجوری خواستار همدلی هستیم. من در این باره که دکتر لکتر چه احساسی در مورد من داره، هیچ اطلاعی ندارم.

(دوباره می نشیند) اگه برات اشکالی نداره، بگو که لکتر چه جور حرفهایی به تو زد!

هه! .... خنده داره ... یادآوری اون دوران .... (قطع می کند ـ رشته کلام را از جایی دیگر پی می گیرد) اون گفت که من جاه طلبم... کفشهای ارزون قیمتی می پوشم... اما کمی سلیقه دارم... گفت که همیشه مشکلات من ....

(قطع می کند) به نظرات این حرفش عمیقاً حقیقت داشت؟

کدوم حرفش؟

کمی سلیقه که خودش به نوع تمسخره!

بله، شاید هنوزم حقیقت داره. البته من کفشهای بهتری می پوشم.

استارلینگ به نظر تو ممکنه اون خواسته باشه که به این وسیله تو رو آزمایش کنه؟ یعنی ببینه که وقتی نامه دلگرم کمننده ای برای تو می فرسته  آیا لوش میدی یا نه؟

(محکم) اون می دونست که من اونو لو میدم. اگر نمی دونست بهتره که بدونه!

ولی بهتره تو هم اینو بدونی که اون موقع فرار پنج نفر رو کشت. در جو سیاسی حاضر، اگه دستگیر بشه با تزریق آمپول به زندگیش خاتمه میدن. بنابراین فکر نمی کنم انقدر احمق بوده باشه که با علم به این کار تو، برات نامه بنویسه.
(قدری سکوت فکورانه) چی بگم؟ شایدم حق با شما باشه؟

استارلینگ. می دونستی که یکی از اولین قربانیهای دکتر لکتر هنوز زنده س؟

منظورتون همون اشرافزاده متمولیه که برای سرلکتر جایزه تعیین کرده بود؟

دقیقاً میسون ورگر اون در مریلند زیر دستگاه تنفس مصنوعی زندگی می کنه وظاهراً تا ابد هم باید همینکارو بکنه وباعث این مسئله لکتره. پوست صورتش کامل نیست. لب ودهانش طعمه لکتر شده و اون نمی تونه همه کلمات وحروف رو درست ادا کنه. دستش، یعنی یکی از دستاش توانائی کافی نداره، تنها یک چشم داره که اون یک چشمش هم پلک نداره اون طعمه لکتر شده. سرش هم فقط مقدار مشخصی میتونه تکون بخوره خوب نظرت چیه؟ این شاهکار لکتره!

(متاثر و گیج) خیلی وحشتناکه... ولی چرا حرف اون پیش کشیدین؟

چون میسون میگه جیزی پیدا کرده که ممکنه به ما در پیدا کردن لکتر کمک کنه.

اون می خواد با تو حرف بزنه.

(متعجب) با من؟

بـله تو! این چیـزیه که میـسون می خواد و نـاگهان همه روسا می​پذیرن که هنوز به تو نیاز دارن.

(کمی تیز) این نقشه شماست؟

منظورت چیه؟

منظورم اینکه میسون خودش به من فکر کرده، یا شما کمکش کردین که به من فکر کنه؟
استارلینگ، اونا می خواستن تو رو دور بندازن. مثل یه تیکه روزناهم باطله! تو هم مثل «جان بریگهام» بیچاره تلف می شدی. من یه نفر رو وادار کردم که به میسون تلفن بزنه و بگه اگه تو به زندان بیفتی به روند شکار لکتر چه آسیبی وارد میشه. اینکه بعدش چه اتفاق افتاده، نمی دونم ولی شاید میسون هم به یکی دیگه زنگ زده باشه. مثلاً به «والمر» نماینده کنگره.

(آمیخته با قدردانی) نمی دونم چرا اینکارو کردین....

به دیدن میسون برو استارلینگ اون اصلاً قشنگ نیست اما باید بینی اش و سر در بیاری که چی پیدا کرده  ما اون چیزو می خوایم.

/سکوت ـ کرافورد نفسی عمیق می کشد/

آخرشم اون لکه باروتو از صورتت پاک نکردی.

هیچ وقت برای اینکار وقت نداشتم آقای کرافورد. تازه این یادگار بوفالوبیله.

/هر دو می خندند/

می دونی فرانسوی ها به نقطه ای زیبا و خالی مثل اون، اونم درست بالای گونه چی می گن؟

نه قربان!

خال شجاعت!

(با خنده) جدی؟!

بله. تو می تونی این یکی رو رو صورتت داشته باشی. در واقع بهتره بگم اکه جای تو بودم نگهش می داشتم.

شاید منم همینکارو بکنم قربان!
/کلاریس بلند می شودـ چند تک گام می زند/

اگه اجازه بدین من مرخص می شم.

استارلینگ،هر چه سریعتر پیش این قربانی متمول برو. این برای تو توی شرایطی که داری یه موقعیت وفرصت استثنائیه. از دستش نده.

سعی خودمو میکنم قربان.

موفق باشی!

متشکرم آقای کرافورد.

/کلاریس به طرف در می رود ـ می ایستد/

آقای کرافورد!

بله استارلینگ؟

از محببتون ممنونم. هیچوقت یادم نمیره.

(با لبخند) میسون ورگر منتظرته، مامور ویژه، استارلینگ!

/کلاریس با خنده ای اتاق را ترک می کند ـ صدای باز و بسته شدن در ـ موزیک اوج می گیرد/


/پایان قسمت اول/

هانیبال

Hanibal
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توماس هریس

Thomas Harris

(ادامه رمان سکوت بره ها)
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	/صدای اتومبیل استارلینگ که نزدیک شده، می ایستد ـ صدای گله​های اسب و خوک از دورتر بگوش می رسدـ کلاریس از ماشین پیاده می شود ـ صدای باز و بسته شدن در/
آه... فکر می کنم همینجا باشه.

/صدای یورتمه اسبی به گوش می رسد که به کلاریس نزدیک و نزدیکتر می شود/

اوه .... این مرد می تونه کمک کنه، مثل اینکه داره میاد اینطرف.

(نه چندان نزدیک) هی ... وایستا حیوون.

(زیر لب و با خود) خدای من ... مثل اینکه زنه!

(از اسب پیاده می شود) اینجا چی می خوای؟ (نزدیکتر می شود)

سلام خانم ... من کلاریرس استارلینگ مامور ویژه F.B.I هستم و اگه راهو درست اومده باشم اینجا باید مزرعه ماسکرات Muskrat متعلق به خانواده ورگر باشه.

حدود یه مایلی اینجا تابلو زدیم، ندیدی؟

آه ... نمی دونم .. فکر نمی کنم.

یه مامور پلیس باید دقت بیشتری داشته باشه.

خوب احتمال داره از اون مسیر مورد نظر شما نیومده باشم.

اوم.... به هر حال به مزرعه ماسکرات خوش اومدی!

متشکرم. من اومدم که با آقای میسون ورگر...
(قطع می کند) برادرمه این چیه باهاش رانندگی می کنی؟

ها؟... اِ .. یه مو ....

یه موستانگ قدیمی نه؟

هشتاد و هشته!

دوستش داری؟

خیلی زیاد.

خیال می کنی بتونه اتومبیل پورشه منو شکست بده؟

باید امتحان کرد. برادرتون الان هستن.

تا پنج دقیقه دیگه روبرواش می کنم.

/صدای گامهای مارگوت که دور می شود ـ موزیک، سپس صدای باز و بسته شده در و گامهای محتاط کلاریس که وارد سالن می شود/

(آرام صدا می زند) آقای ورگر (تک سرفه) آقای ورگر!

(صدای او توسط دستگاه تقویت می شود) عصر بخیر خانم استارلینگ!

(جا می خورد ـ کمی دستپاچه) عصر بخیر آقای ورگر ... (آرام می خندد) من شما رو نمی بینم.

بفرمائید بشینین سرکار!

شما کجا هستید آقای ورگر؟

کافیه چراغ بالای سرمو روشن کنم تا منو ببینید.

خوب ... پس ... پس همینکارو بکنید.
مطمئنین که دوست دارین چهره منو ببینین؟

البته!

خیلی خوب!

/صدای خفیف یک کلید ـ کلاریس جا می خورد اما تلاش می کند خونسرد و بی تفاوت بماند/

آه ....

من درخدمت شمام.

آ... آقای ورگر،گفتگوی من و شما حالت شهادت داره و لازمه که حرفها رو ضبط کنم، از نظر شما اشکالی نداره؟

بهیچ وجه؟

خوب ... لازمه که این میکروفون رو به شما وصل کنم. به لباس یا به بالشتون هر کدوم که شما رو ناراحت نمی کنه.

خودتون میتونین اینکارو بکنین یا از مارگوت بخوام که بیاد؟
نه ... اینکارو می کنم.

/صدای گامهای کلاریس بگوش می رسد ـ میکروفون را وصل می​کند ـ در طول انجام اینکار صدای نفسهای خش آلود میسون نزدیک گوش او و ماست/

(چند قدم دور می شود) خوب تموم شد!

متشکرم.

خواهش می کنم.

/چند لحظه سکوت/

چرا بهتتون زده خانم؟

من ... اِ ... هیچی آقای ورگر!

همه این دستگاههای تنفس و شبه ساز صوتی و تقویت کننده و مرطوب کننده دارن جوراندامهای ناقص منو میکشن خانم. اینها رو هانیبال لکتر وارد زندگی من کرده ...

آه بله ... تا حدودی در جریان هستم.

بخاطر چیزیکه اتفاق افتاد خدا رو شکر می کنم. باعث رستگاری من شد!

شما مسیح رو باور دارین خانم استارلینگ؟

البته من در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم آقا.
خوبه! بنشینید!

ممنونم. با اجازه تون شروع می کنیم.

/دگمه ضبط خود را فشار می دهد/

من مامور ویژه کلاریس استارلینگ از F.B.I به شماره 5143690 گواهی میدهم که آقای میسون ورگر با شماره شهروندی 47589823 در منزل خودشون قسم خوردن و تایید کردن در ضمن آقای ورگر میدونن که از جانب دادگستری ناحیه 36 ایالات متحده و از جانب مقامات محلی در یادداشت الحاقی به پرونده به ایشون مصونیت از پیگرد اعطا شده قسم می خورم و تایید می کنم.

خوب؟

آقای ورگر شما پیش از اینکه دادگاه تکلیف کنه برای درمان پیش دکتر لکتر برین، اونو دیده بودین؟

خیر!

شما در جریان محاکمه دکتر لکتر گزارشی ندادین؟

نه. اونها گفتن انقدر گزارش علیه اون وجود داره که نه بار دکتر رو محکوم می کنه هه! و اون همه حکمها با اظهار این مطلب که دچار جنونه باطل کرد.

البته دادگاه دکتر لکتر رو دیوانه تشخیص داد، خودش هیچوقت اظهاریه ای ننوشته.

چه فرقی می کنه؟ مهم اینه که اینطوری قسر در رفت.

خوب البته.

/ چند لحظه ای سکوت ـ کلاریس مشغول ورق زدن پرونده/

هیچ به آکواریوم من دقت کردین خانم؟

ها؟ ..... نه ... یعنی چرا.

عاشق اون مارماهیم می بینیدش؟ آه .... وقتی شنا میکنه زیباترین جلوه های خلقت رو تو بند بند وجودش می بینم. بهش می گن. مورائناکیداکو. Muraena kidako من یکی از ستایشگرانم میخواین بدونین چرا این اسمو روش گذاشتن؟
نه بعداً آقای ورگر خوب اینجا اشاره شده که در دره درمان خودتون از دکتر لکتر دعوت کردین که بیاد خونه شما.

من دیگه خجالت نمی کشم. همه چیز رو به شما خواهم گفت چون، دیگه پاک شدم. همه اسرارمو به لکتر گفتم سگهامو نشونش دادم، دستگاه گیوتینمو که در کنگو ازش استفاده می کردن و حلقه دارمو.
حلقه دار؟

بله. اون به خونه من اومد دعوتش کردم به طبقه بالا. چند تا سگو از محل نگهداری سگها گرفته بودم. دو سگ که با هم رفیق بودند و من اونها رو با مقدار کافی آب ولی بدون غذا، توی یه قفس انداخته بودم. هه!

درباره حلقه دار بگین!

میدونی یه نوع شهوت خفتگی بود توضیحش سخته. آدم یه جوری خودشو دار میزنه اما نه واقعاً! احساس خوبی به آدم دست میده تا اینکه ... آه ... متوجه هستین چی میگم؟

بله.

خوبه ولی لکتر نفهمید، از من پرسید طرز کارش چطوریه و من بهش گفتم که روانپزشک مسخره ایه که اینو نمیدونه.

خوب؟

گفت ... نشونم بده.

و شما نشونش دادین؟

از اینکار شرمنده نیستم. بشر با اشتباهاتش بالغ میشه. من پاک شدم.

لطفاً ادامه بدین آقای ورگر!

بعد، حلقه دارو جلوی آینه بزرگم آوردم و به گردنم انداختم و دسته رها کننده روتوی دستم گرفتم و کشیدم. منتظر واکنش لکتر بودم. اما اون ظاهراً از چیزی سر در نمی آورد. اون یه گوشه روی صندلی نشسته بود و پاهاشو رو هم انداخته بود و انگشتهاشو رو زانوهاش به هم قفل کرده بود بعد بلند شد و خیلی آروم و خونسرد دستشو توی جیبش کرد و گفت: یه قرص مسکن می خوای؟

سریع بهش فهموندم که نه چون می دونستم که یه مسکن معمولی نیست.

انجل داست Angel Dust بود. یه نوع ال. اس. دی ولی اونو بهم خوروند.

در همون حالت؟

بله. داشتم پرواز می کردم بهم نزدیک شد. صحنه به صحنه ش هنوز یادمه آینه جلوی منو شکست و یه تکه شو برداشت. به چشمهام نگاه کرد و گفت:
میخوام پوست صورتتو بکنم. من تو اون حالت کاری از دستم بر نمی اومد. سگها رو آزاد کرد و ...

(مشتاق و منتظر) و ؟

آه.. اونا ... اونا اونا از گوشت صورت من تغذیه کردن.
خدای من! (زیر لب)

دکتر لکتر با حلقه دار گردنمو شکست وکمی از گوشتمو مزمزه کرد. اه...

م.. اونطور که به من میگن خیلی طولکشید تا از اون حادثه با صورت زخمی و کردن شکسته نجات پیدا کنم. اونها بینی منو توی محل نگهداری از سگها از شکم یکی از اون جونورا بیرون کشیدن. بدنم پیوند اعضا رو پس زد ... و من زندگی روبه این صورت پذیرفتم.

(چند لحظه ای سکوت) آقای ورگر.... خانواده شما بعد از فرار لکتر از بازداشتگاهش در ممفیس، اعلام کرد که برای دستگیری اون جایزه میده.

بله! یک میلیون دلار!

همینطور برای اطلاعات مربوط به موضوع.

درسته. اما هیچ وقت اطلاعات به درد بخوری به دستمون نرسید.

ولی ظاهراً به مقامات اداره من گفتین که الان چیز جدیدی در اختیار دارین. 

روی میزی که پشتش نشستین، یک فیلم رادیوگرافی هست. برش دارین.

توی این بسته؟

بله.

/صدای باز کردن بسته ای کاغذی ـ کلاریس فیلم را بیرون می کشد/

همونطور که می بینین عکس یک دسته.

درسته.
/صدای زدن دگمه ضبط کلاریس بلند می شود، در تدارک رفتن موزیک اوج می گیرد ـ سپس، سالن وا سناد اداره F.B.I کلاریس پشت کامپیوتری نشسته است صدای همهمه نسبی حاضران در سالن ـ صدای استفاده از keyboard کلاریس منتظر می شود. صدای بوق کامپیوتر ـ اطلاعات جدید بر صفحه مونیتور ظاهر می​شود ـ صدای گامهای کرافورد که با عجله به میز کلاریس نزدیک می شود/

استارلینگ!

اوه سلام قربان!

بشین ... بشین به کارت برس!

ببخشید آقای کرافورد

بهم گفتن که تو سالن اسنادی.

دنبال من می گشتین؟

اوهوم. از آزمایشگاه زنگ زدن.

خوب؟

عکس رادیوگرافی میسون و عکس که تو از پرونده پزشکی لکتر کشیدی بیرون کاملاً با هم مطابقت دارن عکس بازوی دکتر لکتره. اونا دارن با کامپیوتر عکسها رو تجزیه و مقایسه می کنن، اما برایان میگه هیچ تردید وجود نداره.

حالا میسون ورگر چی میشه؟
حقیقتو بهش می گیم. استارلینگ هم تو و هم من میدونیم که اون اطلاعاتش روبا ما قسمت نمی کنه مگه اینکه به جائی برسه که خودش نتونه به تنهایی کارو ادامه نده. بهتره بذاریم اون به اقدامات شخصی خودش بپردازه. ممکنه زودتر از ما به نتیجه برسه.

بله. احتمالش هست.

خوشحالم که قدرت کینه وانتقام رو باور داری. تو داشتی اینجا کاری انجام می دادی؟

آه ... بله ... بسته ای که عکس بازوی لکتر توش بوده، به وسیله D.H.L اکسپرس به دست میسون رسیده من رمز بارکد Barcode بسته رو با کامپیوتر بررسی کردم. محل دقیق تهیه عکس هتل ایبارا Ibarra در ریودوژانیرو پایتخت برزیله. اما خوب اینها همش فرضیه و گمانه. هیچ تحقیقی در برزیل صورت نگرفته. به هر حال من میسون رو همانطور که خودتون اشاره کردین به حال خودش گذاشتم.

متوجه این موضوع هستم تو می تونی به میسون بگی ما انتظار داریم از طریق بین المللی و سفارت بهمون کمک بشه بهش بگو لازمه که ما افرادی رو به اونجا بفرستیم تا چهار چوبی برای استرداد مجرم تدارک ببینن. احتمالاً لکتر در امریکای جنوبی هم جرمهایی مرتکب شده بنابراین بهتره قبل از اونکه پلیس ریود وژانیرو شروع به وارسی پرونده های مربوط به آدم خواری در محدوده خودشون بکنه، مـا کار تحویل گرفـتن مجرمو شروع می​کنیم، البته اگه لکتر اونجا باشه.
باشه قربان. همین کار رو می کنیم.

/ موزیک ـ سپس محل استراحت میسون ورگر ـ صدای باز و بسته شدن در ـ مارگوت وارد می شود/

اومدی مارگوت؟ فقط می خوام خبرهای خوب بشنوم.

ده دقیقه پیش اون دختره زنگ زده بود.

کلاریس استارلینگ؟

اوهوم!

و می گفت که عکس متعلق به لکتره نه ؟

آره میسون. همینو می گفت.

ظاهراً رابطین من دردادگستری خیلی به سرعت عمل می کنن. می خواستی بهش بگی که خبرش برامون تازگی نداره.

(سرد) دفعه بعد بهش می گم.

از نتیجه آزمایشها بگو!

میگن عالیه!

(می خندد ـ فاتحانه و بلند ) ....

اونها خوکها ر در طول این شش ماه تشنه نیگر داشتن و به جای آب آب فضولات تخمیر شده به خوردشون دادن. اضافه وزنشون هولناکه.

پس برای نمایشگا خوک امسال به سورپریز دارم (دوباره می خندد)

بله میسون. یه نوع خوک غول پیکر با هوش که با برنامه های اصلاح نژاد و تخم کشی وبا این آزمایش آخر با طول دو متر و وزن دویست وهفتاد و پنج کیلو چشمها روخیره می کنه.

اوم...

با صورتی پر از زگیل و دندونهای بزرگ برای شیار زمین، که به راحتی میتونه یه مار رو ببلعه.

(با ته خنده ای در کلام) با ... سه جفت دندون جلو، یک جفت دندون کشیده و بلند، چهار جفت دندون آسیای کوچک وسه جفت دندون آسیای بزرگ خردکننده در پایین و بالا .... مجموعاً چهل و چهار دندون!

درسته!

اما مسئولین نمایشگاه از دیدن این هیولای زیبا محروم میشن، چون برای من دیدن صورت از ریخت افتاده لکتر از همه چیز مهمتره.دلم می خواد صدای شکستن استخوناشو زیر آرواره های خوکهای خوشگلم بشنوم. فکر می کنم دیگر وقتشه از هیئت پزشکی آزمایشگاه پذیرایی مفصلی بکنین. بهشون بگوقبل از اینکه مزرعه رو ترک کنن، پاداش مهمی از من می گیرن. حالا نوبت تربیت این غولهای دوست داشتنیه.

تربیت؟
هر خوکی یه انسان مرده رو می تونه بخوره ... اما برای واداتنش به خوردن یه آدم زنده به آموزش و تربیت احتیاج داره سه نفر از پرورش دهنده های ساردینیائی رو استخدام کن مارگوت که از همین حالا کارو شروع کنن. می خوام لکتر جلوی چشمم جون بکنه! (می خندد) در ضمن ...

بگو میسون!

به اورسته oreste زنگ بزن.

من ایتالیائی بلد نیستم. یادت رفته!

بلگو مارسل باهاش حرف بزنه. بهش بگین با گروهش و دوتا دوربین فیلمبرداری پاشه بیاد اینجا. هر بهانه ای آورد قبول نکن. می خوام همین فردا محل فیلمبرداری رو وارسی بکنه. ترتیب محافظت وامنیت شون تا هر زمانی که لکتر جلوی دوربینشون تیکه تیکه بشه، داده میشه. بهش بگو می خوام کیفیت صداش از فیلمهای مزخرفی که تهیه می کنه شفافتر باشه. پیشرفته ترین دستگاهها رو می خوام برای تطمیعش یه حواله بانکی براش بفرست.

(راه می افتد) (در حال دور شدن) باشه میسون، هر طور تو بخوای.

مارگوت!

مارگوت می ایستد/
چیه؟

همه چی دست توئه. ترتیب کارا رو بده. روز موعود نزدیک روزی که دوازده سال انتظارشو کشیدم. هانیبال لکتر، باید غذای خوشمزه ای برای نژاد جدید خوکها باشه.

شاید همینطور باشه میسون!

حالا دیگه برو ... من همیشه منتظر خبرای خوبم.

/صدای گامهای مارگوت که دور می شود ـ صدای باز و بسته شدن در ـ موزیک/

/سپس، فلورانس ـ کاخ پالاتسوو چیو ـ صدای گامهای سربازرس پاتسی پلیس ایتالیا، رینالدو که به همراه میکروفون به همهمه جمعیت حاضر در سالن کاخ نزدیکتر می شود ـ متوجه حضور دوستی می شود/

(بلند) پروفسور ریچی ..... پروفسور ریچی

اوه (می خندد) ببین کی اینجاست؟ سربازرس رینالدو پاتسی چطوری همکلاسی قدیم!

بد نیستم. انتظار داشتم که بعضی از دوستان قدیمی رو تو این کنگره ببینم.

پس معلوم میشه هنوزم کاخ پالاتسوویچیو palazzovcchig میتونه محل دیدارهای نوستالژیک و تاریخی باشه.

(آرام می خندد) شاید ... چرا بیرون سالن وایستادی؟ سخنران حرفهای بیربطی میزنه؟
راستشو بخوای هنوزم به سیگار برگ متعادم، می بینی که!

پس مشغول سیگار کشیدنی و ادعا می کنی که حرفهای سخنرانی پشیزی ارزش نداره.

اوه ... همینطوری آدمو بدنام می کنن نه ؟ مطمئن باش تا دو دقیقه دیگه داخل سالنم!

شوخی کردم. اما بدنامی برای من اصلاً چیز تازه ای نیست، فکر می کنم درست به همین راحتی که دیدی پیش میاد.

آه پیداست که هنوزم بابت عفو اون جنایتکاری که تحویل قانون دادی، زخمی و ناراحتی آره؟

اگه روزنامه ها اجازه بدن همه چی درست میشه.

خبرشو دارم. این روزها، روزهای کم لطفی به تو و انتقاد از کاراته!

فراموش کن ریچی. من می خوام برم تو.

فکر می کنم بخاطر ماجرای گم شدن متصدی پیر اینجا، به کاخ اومدی. تو که نمی خوای به من بقبولانی که بخاطر استفاده از سخنرانیها،اینجایی فلورانس بد قلق؟

بله. بخاطر همون اینجام.

هنوز هیچ خبری ازش نیست؟

نه اگه به روزنامه های دروغگوی ایتالیایی اعتماد داری، اونا ادعا می کنن که این همشهری پیر با یه زن فرار کرده و هیچ خبری ازش نیست.
(می خندد) خودتم میدونی که چقدر مسخره س!

اوهوم. شنیدم یه نفر بجای اون متصدی امور کاخ شده.

اوه بله... دکتر فل fell یه خارجی.

درستر بگیم یه آمریکایی.

می شناسیش؟

فکر می کنم شاید بیشتر از حدی که دوست داره دیگران بشناسنش!

منظورت چیه؟

بهتره بریم تو پروفسور. فکر می کنم دکتر فل هم داخل سالن باشه.

اوه آره ... آره ... همونجاست و عجیب ذهن سخنران رو به خودش مشغول کرده.

/صدای گامهای آن دو که واردجمعیت سالن می شوند ـ صدای سخنران که با طنین در فضا شنیده می شود/

... اما مکاتبات کاپونی به قرن سیزدهم بر می گرده. الان دکتر فل همینجا کنار میز تریبون نشسته شما ایشون رو در مورد تاریخ قرون وسطای ایتالیا محک زدین و من انکار نمی کنم که زبان ایشون تحسین برانگیزه. البته به عنوان یک فرد خارجی اما من اطمینان دارم که اگه الان یادداشتی از خود دانته آلیگیری به دستش برسه، او تشخیص نخواهد داد. یا اگه ایشون در کتابخانه همین کاخ با نامه کوتاهی از جانب گیدودوکاوالکانتی guidode covalcanti مواجه بشه، چی میشه؟ اونو می شناسه؟ فکر نمی کنم من از خودشون خواهش می کنم دراین باره توضیح بدن دکتر فل، خواهش می کنم.
/صدای همهمه بلند جمعیت/

اینم دکتر فل! جانشین متصدی پالاتسووچیو!

اوهوم! دارم می بینم ریچی.

(با طنین پشت تریبون) آه فکر می کنم کاوالکانتی به اولین غزل دانته در لاویتا نوا (lavita Nouva) جایی که دانته رویای عجیبش از بوئاتریس رو شروح می ده آشکارا جواب داده شاید کاوالکانتی به طور خصوصی هم اظهار نظر کرده باشه. بذارین من هم سئوالی از پروفسور سوگلیاتو بپرسم. شما میدونین اولین غزل دانته چیه پروفسور؟ واقعاً می دونین؟ اون غزل، کاوالکانتی رو مسحور کرده و ارزش اینو داره که با خوندنش وقت شما رو بگیرم.

به قول شما من یک فرد خارجی ام اما این تفاوتی در ماهیت مطلب مورد بحث ایجاد نمی کنه، بخشی از اون شعر اینه:

نخستین ساعات شب سپری شده بود

زمانی که همه ستارگان نور خود را بر می تابانند

زمانی که عشق، بسیار ناگهانی بر من پدیدار شد

و من از یادآوری خاطره اش لرزه بر اندامم دارم

/صدای کف زدن حضار در سالن/
به نظر من که وارده سوگلیاتو داره بیهوده تلاش می کنه اونو بیسواد جلوه بده.

(آرام ـ شمرده ـ فکور) منم همینطور فکر می کنم.

(در حال کف زدن) بله همینطوره!

/موزیک ـ سپس همانجا دقایقی گذشته است ـ همهمه نسبی جمعیتی که پراکنده می شوند ـ پاتسی لکتر (دکتر فل) را صدا می زند/

دکتر فل! دکتر فل!

(از دورتر) بله؟

(نزدیکتر می شود) سلام دکتر!

سلام!

من بازرس رینالدو پاتسی هستم.

خوشوقتم بازرس.

آه ... منم همینطور! پیروزی غرور آفرینی بود. منظورم پشت تریبونه.

(مغرور) تصور می کنم در ذهن سوگلیاتوی حقیر، پیروزی من ابعاد غلو شده تری داره برای خودم زیاد مهم نیست.

شکسته نفسی؟
اوه نه .. چه کمکی می تونم بهتون بکنم بازرس؟

اِ ... راستش از خودم می پرسیدم که آیا دکتر فل متصدی قبلی رو دیده یا نه؟

....

حالا از خودتون می پرسم.

(با خونسردی) من هیچوقت ندیدمش. چند تا از رساله هاشوتوی نووا آنتولوجیا nouva Antologia خوندم.

افسرهایی که بیشتر تحقیقات کردن اینجا رو خوب کاوش کردن تا شاید یاد داشتی، نامه ای برای وداع و یا نامه ای که برای خودکشی نوشته شده باشه پیدا کنن، اما هیچی به دست نیاوردن. اگه شما چیزی پیدا کردین ممکه لطف کنین و به من تلفن بزنین؟

البته جناب بازرس پاتسی.

ممکنه یه سئوال شخصی ازتون بپرسم دکتر فل؟

اگه وظیفه تون اینطور ایجاب می کنه مانعی نداره بازرس!

شما یک اثر زخم تازه روی دست چپتون دارین علتش چیه؟

(مکث) از کجا متوجه شدین؟

گوشه باند از زیر دستکشتون اومده بیرون.

آه .... چطور شما به من بگین معنی حلقه ازدواج تو دست چپتون چیه؟

(با نیم خند) معنی اش اینکه من ازدواج کردم.

معنی این باند هم اینکه من زخمی شدم.

ولی سئوال اصلی من اینه که چرا وقتی به اینجا اومدین این بیماری یا زخم رو توی فرمهای بهداشت ملی خودتون ذکر نکردین؟

من تصور کردم زمانی باید به اونها اشاره کنمن که باعث از کار افتادگی یک بخش از بدن شده باشه.تازه نوشته میشه تا حق بیمه دریافت بشه ولی من چنین تقاضائی نداشتم.

از قرار، جراحی توی برزیل انجام شده، کشور زادگاهتون!

(چند لحظه ای سکوت) به هر حال تو ایتالیا انجام نشده آقا.

بله ... البته.

/صدای گامهای لکتر که دور می شود ـ می ایستد/

(از دورتر) بازرس پاتسی؟

بله دکتر؟

اسم شما منو به یاد فرانچسکو دیپاتسی می اندازه که سال 1478 میلادی از بلندترین پنجره این موزه که در اون موقع کاخ بوده برهنه، دارش زدن.

فرانچسکو پاتسی از اجداد من بود.

پس اشتباه نکردم.

ظاهراً نه.

آیا شما هم به اندازه او از حکومت وقت منزجرید؟

(چند لحظه ای سکوت) به هر حال من عضوی از پلیس هستم.
خدا نگهدار رینالدوپاتسی!

دکتر فل!

بله؟

به نظر شما برای پیدا شدن متصدی سابق اینجا، تعیین جایزه و آگهی دادن موثره؟

جایزه؟

خوب می دونین که بعضی از روزنامه های وزین اینجا، اونو متهم به اختلاس هم کردن، میشه برای پیدا کردن خودش یا اطلاعاتی درباره ش جایزه تعیین کرد. تقریباً .... (مکث) تقریباً مثل همون جایزه ای که یک آمریکایی متحول برای سر هانیبال آدمخوار تعیین کرده.

(مطلقاً سکوت می کند) ....

(با زرنگی) البته چند ساله که این جایزه رو تعیین کرده اما جدیداً داره بیشتر تبلیغات می کنه.

.... اوم.... و تا بحال نتیجه ای نگرفته.

بله. ظاهراً که همینطوره.

پس معلومه که آگهی و جایزه زیاده هم مفید نیست. وقت بخیر.

/صدای گامهای لکتر که دور می شود/

(با خود) بله .... وقت بخیر... کاش مدرکی داشتم تا به خاطر قتل متصدی پیر دستگیرت می کردم دکتر لکتر! اگه تا بحال آگهی و جایزه مفید نبوده، علتش این بوده که آدمی ملث رینالدوپاتسی سر راهت قرار نگرفته. هه! می فروشمت به همونی که خریدارته. گور پدر پلیس و دولت اینجا! اینجا آخر خطبه هانیبال لکتر! فلورانس! آماده باش تا پایان جهان روتجربه کنی هانیبال!
/موزیک ـ سپس صدای زنگ تلفن ـ مارگوت به تلفن پاسخ می دهد/

بله؟

سلام. با آقای ورگر کار داشتم.

ممکنه بفرمائید چیکار دارین؟

اطلاعات مهمی درباره هانیبال لکتر دارم.

از تماستون ممنونم می دونین اون کجاست؟

تصور می کنم بله. افتخار صحبت با کیو دارم؟

من مارگوت ورگر هستم. به عنوان یکی از اعضای خانواده ورگر می تونم جواب گوتون باشم.

جایزه به قوت خودش باقیه؟

البته .... شما چه مدرک مهمی دارین که ثابت میکنه فرد مورد نظر شما همون لکتره؟ باید بدونین که خیلی ها زنگ میزنن و اطلاعات بیهوده میدن.

باید به شما بگم که اون صورتشو جراحی پلاستیک کرده و عملی هم روی دست چپش انجام داده. اون مدارک برزیلی داره. فقط من می تونم کمکتون کنم چون دیگه چهره اش قابل تشخیص نیست.
چرا به پلیس تلفن نزدید؟

روشنه! جایزه! می خوام بدونم جایزه در شرایط خاص هم پرداخت میشه.
منظورتونو نمی فهمم.

اگه من یه پلیس باشم چی؟

برای ما تفاوتی نمی کنه. شما از اروپا تماس می گیرین؟

بله برای ادامه صحبت خواهش می کنم شماره حسابی رو که میگم یادداشت کنید.تصور می کنم ما به راحتی به توافق خواهیم رسید. من مدارکمو ارائه خواهم داد.

بفرمائید، می نویسم.....

/موزیک اوج می گیرد/

/پایان قسمت دوم/
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	/گورستان شهر ـ صدای دعای جمعیتی بر سر یک گور از کمی دورتر به گوش می رسد ـ میکروفون با سربازرس پاتسی است/

آه ... شاید خودش باشه... به نظر میرسه ساردینیائی باشه بهتره برم جلو.

/صدای گامهایش که به کارلو نزدیک یمهش ود/

(به کارلو) مثل اینکه شما منتظر کسی هستید آقا!

بله. یه فروشنده خوب!

گورستان جای مناسبی برای قرار نیست!

(با لبخند) وقتی صحبت از خرید و فروش باشه چرا! عالیه!

(می خندد) پس درست تشخیص دادم. رینالدو پاتسی همون فروشنده خوب!

می تونی کارلو صدام کنی. من و برادرم ماتئو از طرف آقای ورگر برای حل ماجرا اومدیم.

خوش اومدین!

حواله رو دریافت کردین؟

بله کاملا! از آقای ورگر تشکر کن.

خوب؟

به نظر میرسه عجله داری.

ما برای کار اینجاییم. تو باید خود دکتر رو به من نشون بدی.

قراره فردا شب، توی یک جلسه سخنرانی کنه، قبلش عکسشو نشونت می دم.
اینطوری خیلی خوبه. پس ما زمان زیادی تلف نیم کنیم. هر چی لازمه بدونم بهم بگو!

چیز مهمی وجود نداره. اون تو خونه ش دستگاههای هشدار دهنده خیلی خوبی داره. (مکث) در استفاده از چاقوی خودش فوق​العاده سریعه و ...

اسلحه گرم چی؟ داره؟

نمی دونم. تا حالا که از اسلحه استفاده نکرده. البته تا جایی که من می دونم. نمی خوام مجبور بشم بدون ماشین عمل کنم. امیدوارم بتونم به جای خلوت گیرش بندازم.

چطوری می خوای بگیریش؟

(سردتر ـ مکث) این بخودم مربوطه.

نه فکر می کمنم به منم مربوطه. سئوالمو جواب بده.

.... با یه تفنگ مخصوص بیهوش کردن حیوونا بیهوشش می کنم بعد می تونم یه آمپول بهش تزریق کنم.

خیلی خوب. سخنرانی ساعت هفت توی موزه پالاتسووچیو شروع میشه.

میتونی مجوز رانندگی در قسمت قدیمی شهرو برام جور کنی؟
خرجتون میره بالا.

خیلی خوب دیگه، کوتاه بیا.

شوخی کردم. من زودتر تو محل سخنرانی خواهم بود تا شرایط رو بسنجم. من بهانه رو دارم که وقتی از محل سخنرانی بیرون اومد باهاش قدم بزنم.

نه اینکارو نکن. نمی خوام تو خونه یا نزدیکیهای خونه خودش گیرش بندازم. اون با خونه خودش آشناست در حالیکه من نیستم. میخوام توی یه پیاده روی خلوت وب از، دور از خونه ش گیرش بندازم.

پس چیکار می کنی؟

من و ماتئو سمت دیگه میدون روبروی موزه منتظر میشیم. وقتی اومد بیرون تعقیبش می​کنیم و در بهترین فرصت کارو تموم می​کنیم.

(با تمسخر) اگه بیرون نیومد چی؟

توبرای همین اونجائی. به هر بهانه ای که شده بکشش بیرون.

ببینم چیکار می تونم بکنم. به هر حال آسون نیست. اون متصدی اونجاست و اگه دلش نخواد نماید بیرون.

تو کارتو خوب بلدی. می دونم.

ببینم این تفنگت خیلی سر و صا می کنه؟

نه بیشتر از تفنگهای دیگه. اما تو حتماً می شنوی (می خندد)

ازت می خوام یه کاری بکنی!

بگو!

ورگر رو متقاعد کن که هانیبال تو چنگته. من آخرین قسط پولمو می خوام، شاید بلایی سرمون بیاد. 

نگران نباش. اون با من. به زودی اون آشغال همه وقتشو صرف التماس کردن به میسون می کنه. اول بخاطر اینکه ورگر از کشتنش منصرف بشه و بعد کم کم بخاطر اینکه هر چه زودتر اونو بکشه و خلاصش کنه (آرام و موذی می خندد)

/موزیک ـ سپس تالار سخنرانی ـ صدای همهمه جمعیتی که از سالن خارج شده اند به تدریج دور و محو می شود ـ پاتسی ولکتر تنها در تالارند ـ صدای گامهای لکتر که به ما و پاتسی نزدیک می شود/

(کمی بلند) خسته نباشی دکتر فل.

(در حال نزدیک شدن) می بینم که از طرفداران پر و پا قرص سخنرانیهای من شدین.

این شما رو ناراحت می کنه؟

(کاملاً نزدیک ـ می ایستد) برعکس بسیار خرسندم می کنه. دلم می خواد بدونم امروز چطور بود؟

من دانشمند نیستم دکتر. ولی هرکسی می تونه متوجه بشه که شما اونارو تحت تاثیر قرار دادین.

جدی؟

البته!

(می خندد) این خیلی امید بخشه.

/صدای همهمه کاملاً قطع شده است/

آقای دکتر شما الان کاری دارین؟

منظورتونو متوجه نمیشم بازرس.

می خوام چند دقیقه ای با هم قدم بزنیم و صحبت کنیم. چند تا سئوال ازتون دارم.

(سردتر) در مورد چی؟
زیاد نگران کننده نیست. خواهش می کنم.

شاید بتونم یه جوری این امکانو براتون فراهم کنم.

پیداست که اینجا گرفتارین.

برای یک مسئول جدید تا مدتها کار هست تا زمانیکه همه چیز طبق میل و سلیقه من پیش بره.

بهرحال از همکاریتون ممنونم.

خواهش می کنم جناب بازرس.

(با کنایه ای نه چندان آزار دهنده) دستتون چطوره دکتر فل؟

(با اکراه) بد نیست.

باید جراحی سختی بوده باشه که هنوز خوب نشده.

شما خیلی مایلید علت و زمان این اتفاقو بدونید اینطور نیست؟

اوه .... نه نه .... سوء تفاهم نشه. این فقط یک کنجکاویه.

(مکث) بذارید یه چیزی نشونتون بدم.
/صدای چند گام لکتر که از پاتسی دور می شود ـ می ایستد/

(از دورتر) به پرده نگاه کنید. می خوام یه اسلاید براتون بزارم.

من آماده ام.

/لکتر دستگاه را روشن می کند/

(از همان لحظه) میتونی شخصیتهای این تصویر رو بشناسی بازرس؟

این نقاشی کار کیه؟

این زیاد مهم نیست.

آ... م.... راستش زیاد برام مشخص نیست.

(از همان لحظه) بیاین اینطرف بازرس. بیاین کنار پرده برزنتی بایستین، اینجوری سایه تون افتاده رو تصویر.

آه ... بله.

/صدای گامهای پاتسی که به همراه میکروفون به کناری می رود ـ صدای گامهای لکتر که نزدیک می شود/

(در حال نزدیک شدن) این تصویر جد بزرگ توئه پاتسی. می بینی؟

تصور فرانچسکو دی پاتسی! که همینجا زیر همین پنجره به دار آویخته شده.

(مبهوت و منگ) ها؟....

(کاملاً نزدیک) خوب نظرت چیه؟

(متعجب) چرا اینجوری نگام می کنی دکتر؟
(مکث) باید اعتراف کنم پاتسی، هیچ بدم نمی آد که یه مقدار گوشت بدنتو به نیش بکشم.

چی؟

/ناگهان همراه با نعره لکتر پرده سنگین برزنتی روی سر پاتسی می افتد پاتسی ناله ای می کند/

آخ.... چیکار داری می کنی؟ (صدای برخورد میله ای با بدن پاتسی)

آخ حرومزاده ... این پرده رو بکش کنار ... می کشمت ... (ترسیده و تهدیدگر)

من مسلحم .... بهت اخطار می کنم ... (صدای ضربه ای دیگر) آخ ...

گفتم نزن کثافت... بگیر (صدای شلیک یک گلوله)

(از بیرون فضای خفه زیر پرده) متاسفم نتونستی جهت منو خوب تشخیص بدی بازرس. ولی من این نقصو ندارم. این آخرین ضربه​اس.

(فریاد) بزار بیام بیرون.

/صدای ضربه ای محکمتر/

آخ... آ آ.... 

/پاتسی بی تقلائی می افتد ـ موزیک ـ سپس همانجا ـ دقایقی بعدتر/

(دورترـ مشغول انجام کار یاست) آه ... جناب بازرس ... مثل اینکه دارین به هوش میاین. خوشحالم.

(ناله ای می کند ـ پیداست دهانش بسته است)....

(از همان فاصله) راستش داشتم یه حلقه دار درست می کردم. از سیم. اما کارم زود تموم شد و تو هنوز به هوش نیومده بودی. ناچار برای سرگرمی تصمیم گرفتم تو کیف تو یه تجسسی بکنم (می خندد) جالبه که می بینم توی کیفت نگاتیوی از چهره من هست. این دستکش مال زنته نه؟ (بو می کشد) آه ... به نظرم زنت شبها از کرم لو LORE استفاده می کنه ... اینطور نیست؟ مطمئنم که همینطوره.
(ناله ای معترضانه می کند) ...

(نزدیک می شود) تمام روز یک لقمه غذا نخوردم پاتسی. فکر می کنم، جگر و قلوه گاه تو برای یک شام فوری مناسب باشه، به نظرت اینطور نیست؟

(ناله)....

اما بقیه گوششتو باید توی سرمای کافی نگهداری کنم.

(ناله)...

(جدیتر) یه نگاهی به وضعیت خودت بکن پاتسی. تو الان از دو جا به این جرثقیل کوچیک سالن بسته شدی و آماده مرگی ... من تصویر جدتو هنوز روی پرده دارم. می بینی؟ می خوام تاریخو تکرار کنم. درست مثل فرانچسکو از همین پنجره دارت میزنم. اما یه خورده بدتر چون من دل و روده تو رو می ریزم بیرون پاتسی دوست داشتنی. اگه چیزهائی روکه می خوام بهم بگی، می تونم از خوردنت صرف نظر کنم. تو مدتیه که منو شناختی، اینطور نیست؟
(ناله) ....

خیلی خوب ... خیلی خوب ... دهنتو باز می کنم ولی کافیه صدات از اندازه نرمال بالاتر بره، تا این چاقوی فوق العاده انگلیسی اولین مراحل آشپزی رو شروع کنه.

/صدای چند تکم گام لکتر ـ صدای کنده شدن چسب از روی دهان پاتسی که با نفس نفس عجولانه او آمیخته است/

من می خوام یه چیزی بهت بگم ... اگه .... اگه ... اگه من از اینجا..

(بلند) هیسس! خفه شو پاتسی عزیز. فقط به سئوالات من جواب بده.

(نفس نفس میزند) ...

تو مدتیه که منو شناختی اینطور نیست؟

...........

صداقت داشته باش مرد!

بله ... دکتر لکتر!

عالیه! با وجود اینکه منو شناختی پلیس سراغ من نیومد. اینجا بود که مطمئن شدم منو فروختی. بگو! بگو که منوز به میسون ورگر فروختی.

........

(فریاد کشید) جواب بده کثافت!

(دستپاچه) بله ... آره.... فروختم.

(آرام) حالا بهتر شد. دلم می خواد بدونم تو پرونده کامپیوتری پلیس بین المللی درباره من سرک کشیدی یا نه؟
بله.

شماره رمز رو می خوام پاتسی. شماره رمزی که باهاش به پرونده​های بخش علوم رفتاری F.B.I آمریکا، از طریق کامپیوتر وصل میشی.

من ... من شماره رمز رو حفظ نیستم دکتر .... تو ماشینمه. می تونیم با هم بریم بیرون و من ...

به نظرت کدومش بهتره پاتسی؟ روده های آدم تو دلش بمونه یا بزنه بیرون؟ 

(ملتمس) خواهش می کنم دکتر ... به حرف من گوش کن.

شاید تو کیفت باشه.

.....

بعله (از جیبش دفترچه ای را بیرون می آورد و ورق می زند) این نیست؟

اوه ... اوه ... چرا چرا ... خودشه. فکر کردم تو ماشینمه.

(خونسرد) متشکرم.

من ... من پول دارم مرد تو برای فرار به پول احتیاج داری.... میسون ورگر دست بردار نیست، می فهمی؟ اونها بیرون منتظرن!

/لکتر ـ چند گام دور می شودـ باز مشغول انجام کاری است/

چیکار داری می کنی؟ ها .... گفتم چیکار داری می کنی حیوون!

(با فاصله) مودب باش بازرس! دارم جرثقلیو به کار می اندازم هوای بیرون خیلی بهتره. نیم خوای از پنجره بری بیرون؟

/جرثقیل شروع به کار می کند/

(با شرعت بیشتر) تو اصلاً نمی تونی از این ساختمون زنده بری بیرون من پول دارم. پانصد و شصت میلیون لیر، پول نقد که میشه یه میلیون دلار!

/صدای گامهای لکتر که به او نزدیکتر می شود/

می بینی روی ایوان چه هوای خوبی داره؟

تو ... تو می خوای منو دار بزنی؟... حرومزاده منو بیار تو... منو بیار تو....

(نزدیک) اگه سرت گیج میره پایینو نگاه نکن!

دور شو ... گم شو ... جلو نیا ... (تقلا می کند) ... اَه ...
الکی تقلا نکن. همینجا وایستا و تو چشمهام نگاه کن، می​خوام تاریخو تکرار کنم. (صدای باز کردن چاقو) اول شکمتو می برم بعد تا بخوای دردشو احساس کنی هلت میدم تا حلق آویز بشی. خیلی طول نمی کشه البته به محض آویزون شدن روده هات میریزه بیرون بازرس.

(به گریه می افتد ـ توام با نفس نفس) ...  خواهش می کنم ... من کمکت می کنم ... پول .. پول دارم.... من پلیسم ... اگه من بمیرم... تو مسئولی مظنون اول توئی .... میان سراغت....
نگران نباش بلدم بدون سر نخ در برم! همینطور از دست دوستائی که بیرون داری 

(ناگهانی و بلند) کمک ... کمکم کنین ... کمک ... این لکتره.. می خواد...

/لکتر با چاقویش شکم اورا می درد/

آآ آ .... خ.....

خداحافظ پاتسی!

/او را هل می دهد ـ میکروفون با لکتر می ماند ـ صدای چرخیدن سریع چرخ جرثقیل که با فریاد دور شونده پاتسی آمیخته است ـ لکتر چند لحظه ای با لذت به تصویر ایجاد شده می نگرد/

آهان ! این تکرار شاهکار هنری قرن پانزدهمه! همون تصویر! تاریخ برای عبرته ! (آرام می خندد)

/موزیک/

/پس از موزیک خانه کالریس و آردلیا ـ کلاریس مشغول صحبت با تلفن است/

باشه فرانک. (با خنده) بهش می گم. میدونم که آردلیا دوست داره همینو بشنوه. حتماً ... بهش میگم که دوستش داری! خداحافظ!

/گوشی را می گذارد ـ آرام می خندد ـ نفس عمیقی می کشد ـ ناگهان صدای در بیرون بگوش می رسد که باز می شودـ صدای گامهای آردلیا که در راهرو نزدیک می شود/

اوه ... انگار آردلیاست.

/صدای درکه باز می شود و آردلیا با عجله وارد می شود/

سلام کلاریس!

سلام. کاش یه دقیقه زودتر اومده بودی. همین الان فرانک زنگ زد. دنبال تو می گشت که بهت بگه دوستت دارم و از دلت در بیاره.

فرانک؟ ... راست می گی؟

به نظرم بهتره انقدر معطلش نکنی. اون برای ازدواج با تو کاملاً آماده​س.

(ناگهان چیزی بخاطر می آورد) اوه داشت یادم می رفت، یه نگاه به روزنامه های عصر انداختی؟

نه مگه چی شده؟

ایناهاش (صدای روزنامه)

نمیگی چی شده؟

بذار برات بخونم.(گلویش را صاف می کند ـ روزنامه را باز می کند)

قتل در فلورانس. دیروز عصر پیکر سلاخی شده سربازرس پلیس فلورانس، رینالدوپاتسی، که از ساختمان کاخ پالاتسووچیو حلق آویز شده بود، توسط پلیس یافت گردید.این پلیس فلورانسی که مدتی خبرهای مربوط به ناکامی او درباره دستگیری ومجازات جنایتکار معروف ایتالیایی «ایل موسترو» در صفحه اول روزنامه ها جای داشت، به اعتقاد برخی از مردم خودکشی کرده است. اما پلیس فلورانس بر این باور است که وی به قتل رسیده است برخی ایل موسترو را قاتل می دانند.این نظر افکار عمومی ایتالیاست،  اما پلیس هیچ تاکیدی بر صحت این موضوع نمی کند و هنوز مشغول تحقیق است. لازم به ذکر است که متصدی جدید کاخ دکتر فل از همان زمان ناپدید گردیده و به نظر می رسد که پلیس وی را متهم و مظنون ردیف اول می داند هر چند صریحاً آن را ابراز نمی کند. چرا که رینالدو پاتسی مدتی پیش از مرگش درباره گم شدن ناگهانی متصدی اسبق کاخ مشغول تحقیق بود که همین امر وی را در ارتباط مستقیم با متصدی جدید یعنی دکتر فل قرار می دهد.

بخش مورد توجه این قضیه، کشف جعلی بودن هویت دکتر فل توسط پلیس است. سخنگوی اداره پلیس به نقل از کارمندان، گزارش داد که پاتسی در روزهای اخیر تحقیقاتی در اداره مهاجرت انجام داده بود که نشان می دهد دکتر فل هویتی ساختگی است. در پی روشن شدن این امر تمام آثار انگشت موجود در محل زندگی دکتر فل بررسی گردید که نشان می دهد دکتر فل همان دکتر هانیبال لکتر جانی آدمخوار آمریکائی است که با بررسی چهره اش پیداست که بوسیله جراحی پلاستیک تغییرات عمده ای در آن ایجاد کرده است. اینک بار دیگر هانیبال آدمخوار بازگشته است. پلیس ایتالیا برای دستگیری دکتر فل یا همان دکتر هانیبال لکتر با پلیس بین المللی مشغول همکاری است.
لازم به ذکر است حه جسد مردی به نام ماتئو دئوگراسیاس نیز در بیرون ساختمان موزه پیدا شده که هنوز ارتباط آن با قتل رینالدو پاتسی روشن نیست.

(مبهوت) خدای من.... هانیبال!

آره کلاریس. هانیبال لکتر بالاخره خودشو نشون داد.

پس... مطمئنم که این بازرسه فهمیده بود اون کیه.

شاید. منم فکر می کنم همینطوره.

آه .. هانیبال ... لکتر!

/موزیک ـ سپس محل استراحت میسون ورگرـ مارگوت وارد می شود ـ صدای باز وبسته شدن در و صدای گامهای مارگوت که به میسون نزدیک می شود /

میسون!

چی شده مارگوت؟

آه.. بیداری؟

نمی بینی؟

یه نامه برات اومده.

بدش به من!

/صدای رد و بدل کردن پاکت نامه/

از ایتالیاست.

اوم... چرا عرق کردی؟ تو سالن بدنسازی بودی؟

اگه بگم آره، ناراحت می شی؟

نه عزیزم. فقط سئوال کردم.
(سرد) آره. و باز دارم بر می گردم اونجا.

خبر تازه ای از او اوضاع نداری؟ و از کارلو؟

خوکها دارن آموزش می بینن و همزمان ارسته داره با گروه فیلمبرداری تمرین میکنه. چک کارلو رو بخاطر مرگ برادرش بهش دادیم. اون کارشو ادامه میده. 
عالیه!

/صدای گامهای مارگوت که دور می شود/

مارگوت!

/مارگوت می ایستد/

چیه میسون؟

بگو برای مارماهی من غذا بیارن! اون گرسنه شه!

خیلی خوب میسون!

/صدای گامهای مارگوت و باز و بسته شدن در ـ متعاقب آن میسون پاکت نامه را باز می کند و می خواند/

(متعجب) آه ... نامه از طرف لکتره ... بزار ببینم.

میسون عزیز،

متشکرم که چنین مبلغ هنگفتی به عنوان جایزه برایم تعیین کردی. آرزومندم بر مقدار آن اضافه کنی! حسن جایزه این است که مقامات را در همه جا مایل می کند که از کار خود دست بکشند و به طورخصوصی به تعقیب من بپردازند، آن هم با نتیجه ای که می بینی.

افراد تو شاید مرا وسط خیابانی ترور کنند، اما تو مرا زنده می خواهی مگر نه؟ از بوی خوش هوا خواهانت پیدا است که تو نقشه سرگرم کردن مرا کشیده ای. یک مراسم کامل اینطور نیست؟ میسون، چون ظاهراً بی اندازه خواستار دیدن من هستی، بگذار چیزی بـگویم که خیـالت آسوده شود و تو می دانی که من هرگز دروغ نمی​گویم:

تو پیش از مردان، مرا خواهی دید.

ارادتمند

هانیبال لکتر

(نامه را به آرامی تا می​کند) منتظرت هستم هانیبال، کثافت حرومزاده!

/موزیک، در فروکش موزیک خواب لکتر را داریم ـ فضایی وهم آلود لکتر و خواهرش میشا به همراه پسر بچه​ای دیگر در داخل انباری​اند ـ از بیرون صدای سوز باد می آید و فریادها و دشنامهای محو چند تن از فراریان ـ پسر بچه گریه می کند/
بس کن جان! چقدر گریه می کنی؟ اونها صدامونو می شنو.

هانیبال راست می گه جانی. من کم کم دارم می ترسم.

صداشونو نمی شنوی جانی.... ساکت باش!

(در حال گریه) فیلیپ مرده. من می دونم فیلیپ مرده.

(متعجب و ترسیده) تو چی گفتی؟

فکر کردین برای چی ما رو انداختن تو این انباری؟ من می دونم. همه مونو می کشن.

از کجا میدونی؟ ... هی انقدر گریه نکن. بگو!

من میدونم ... اونها فراریهای جنگن. خودشون می گفتن. من دزدزکی شنیدم اونا گشنه شونه. اینجا گیر افتادن. اونا ما رو می خورن. (بلندتر گریه می کند)

(به گریه می افتد) بس کن دیگه جانی!

ولی پدرمون بر می گرده. اون رفته شکار. بر می گرده.

اونا پدرم کشتن. من میدونم. اونا توجنگ شکست خوردن. عصبانیت. گشنه ن

هانیبال... هانیبال جانی بزرگتر از ماست حتماً میدونه اون درست میگه.

بس کن میشا. من برادرتم و بهت میگم که جانی درست نمیگه. اون ترسیده. من نمی ترسم، تو هم نباید بترسی.

چی داری می گی هانیبال؟ من ... من خودم.... (گریه بلندتر)

من خودم سر فیلیپو اونجا توچاله دیدم. فقط سرش بود.

(فریاد می کشد) هانیبال ... این راست می گه؟

ساکت باشین. من مثل شماها ترسو نیستم. انقدر گریه نکنین سرم رفت.

/صدای در انبار که ناهنجار و سنگینب از می شود ـ صدای سوز بیرون بلندتر ـ صدای گامهای مردی که نفس نفس زنان وارد می شود صدای گریه بچه ها خفه تر و فرو خورده تر تداوم می یابد/

(نزار ـ نفس نفس زنان ـ نامتعادل) بچه ها .... یکی تون بیاد بریم بازی کنیم.

/پسربچه بلندتر گریه می کند/

خفه شو بچه .... تو ... نه تو ... تو ... آهای دختر کوچولوی تپلی... بیا بیرون ... بیا بریم تو برفا بازی کنیم.

/میشا گریه می کند/

خواهرم با تو هیچ حا نمیاد! چیکارش داری؟

/صدای گامهای عجول مرد که کاملاً نزدیک می شود/

خفه شو! بروکنار (به میشا) بیا دختر (میشا را بلند کرد)
(با تقلای فراوان) بزارش زمین احمق! بذاری زمین! گفتم خواهرمو ول کن.

/ضربه ای به هانیبال می زند ـ هانیبال ناله کنان زمین می خورد ـ صدای گریه پسر بچه بلندتر ـ صدای گامهای مرد که با عجله بیرون می دود ـ صدای بسته شدن در ـ گریه میشا که دور و دورتر می شود/

(بلند و گریان) میشا .. میشا .... میشا ...

/صدای فریادهای گریان به تدریج با همه اصوات پیرامونش فید می شود و صدای اتوبوسی در حال حرکت به همراه ناله های هانیبال در بزرگسالی جایگزین آن می شود/

(نفس نفس می زند) آه ... میشا ... میشا.... ولش کن..... میشا...

(لکتر را تکان می دهد) آقا! آقا ... آقا با شمام!

(ناگهان بیدار می شود) ها؟ .... چیه؟ چی شده؟ ... آخ... (با خنده) انگار داشتین خواب می دیدین آقا!

.... آه.... بله.... شا.... شاید.... ببخشید.

فکر کنم تاثیر مریضیه. پیداست سرمای سختی خوردین که اینطور سر و صورتتونو پوشوندین.

(به خود می آید) آه ... بله.... مریضم!

میخواین براتون آب بیارم؟

نه متشکرم.... کجا هستیم؟

بیست دقیقه ای میشه که اتوبوس از مرز رد شده. شما یک ساعته که خوابین 

(هوشیارتر) از مرز رد شدیم؟

گفتم که ... بیست دقیقه ای میشه!

خوبه! خیلی خوبه! (نفس عمیقی می کشد)

این میشا کی هست؟ همه ش صداش میزدین!

مهم نیست آقا ... اگه مزاحمتون شدم معذرت می خوام.

نه .... محض کنجکاوی سئوال کردم.

(در خود و با خود ـ نفسی عمیقی می کشد) آه... کلاریس .... کلاریس... میشا اگه زنده می موند، چقدر شبیه تو می شد!

/موزیک اوج می گیرد/

/پایان قسمت سوم/


       سردبیر: برهانی 

هانیبال

Hanibal

بر اساس رمانی به همین نام اثر:

توماس هریس

Thomas Harris

(ادامه رمان سکوت بره ها)

ترجمه :

اصغر اندرودی
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	/مخفیگاه دکتر لکتر در بیرون واشنگتن ـ لکتر مشغول خواندن نامهای است که به کلاریس نوشته است ـ یکی از قطعات باخ در فضا مترنم است/

(صدای کاغذ) سلام کلاریس، امروز سرانجام تو رو دیدم. در حالیکه در روشنائی روز می دویدی و پرتوهای درخشان خورشید با حرکاتی موزون، از میان برگها رد می شد و بر تن تو می نشست. پیش رویت دو گوزن در حال دویدن بودند و توچون زیباترین گوزنها استوار می دویدی. من ساکت و ساکن بر بالای تپه نشسته بودم و نظاره ات می کردم. در طول دقایقی که مشغول تماشای تمرینت بودم بارها تصویر خواهرم میشا را بر چهره ات دیدم، که اگر زنده بود م یتوانست در پی تو بدود. چون گوزن، ساده و بی آلایش، جست و خیز کنان و دوستداشتنی... بی انکه بدانی داخل ماشینت نشستم. هنوز همان بوی آشنا.
فرمان اتومبیلت ردانگشتانت را بر خود داشت. همه چیز همانگونه بود که انتظار داشتم، اما بی هیچ نشانی برگشتم، کلاریس من به تو بسیار نزدیکم. شاید به زودی ببینمت. (دست از خواندن می کشد) آه ... خوب باید کاملش کنم. (می نویسد) اکنون که این نامه را برایت می نویسم در کلبه ای بیرون شهرم زحمت فراوان کشیدم تا بدون خطر خودم را به اینجا رساندم. نمی دانم این نامه به دستت خواهد رسید یا نه! چرا که بوی نا امنی مشام مرا آزار می دهد. شاید هرگز این نامه را برایت نفرستادم اما .... من درهمین نزدیکیها هستم. 

دوستدار تو

هانیبال لکتر

اوم... حالا درست شد.(نفس عمیقی می کشد) باید صبر کرد. بله صبر.

/موزیک، سپس صدای زنگ تلفن در F.B.I همهمه نسبی در زمینه ـ صدای گامهای کلاریس که به دو، نزدیک می شود/

(در حال نزدیک شدن ـ بلند به اطراف) کسی نمی خواد این تلفنو جواب بده؟ (سریع گوشی را بر می دارد) بخش علوم رفتاری بفرمائید.

سلام خانم! من با آقای جک کرافورد کار دارم. ظاهراً تو اتاقشون نبودن. تلفنچی خواست که مزاحم شما بشم.

شما؟

من دکتر هالینگزورث هستم. از پزشکی قانونی تماس می گیرم.

من کلاریس استارلینگ هستم. ایشون امروز رفتن دادگاه. من دستیارشون هستم، امرتونو بفرمائید.

راستش ما جسدی توی سردخونه داریم که احتمالاً بخشهایی از بدنش خورده شده. یعنی در واقع نیم دونم چه جوری بگم، قطعات بدنشون بریدن و ما احتمال....

بله ... بله ... اگه آدرس دقیقتونو بگین الساعه راه می افتم آقا!

/موزیک ـ سپس پزشکی قانونی را داریم ـ دکتر در حال توضیح دادن است/

... این طور موارد یه کمی خارج از روال معمولی کار منه. ما بیشتر وقتها با جنایتهای ساده روبرو می شیم، آدمهایی که گلوله خوردن و یا با چاقو کشته شدن اما میخوای بدونی چی به فکرم می رسه؟

البته. خیلی دوست دارم بدونم.

بنظر من مقتول که اسمش توی کارت شاسائیش دانی باربرDonni Barber نوشته شده، دیروز این گوزنو که همراه جسد پیدا کردن، به طور قاچاقی شکار کرده. پیکانی که توی تن این گوزنه، با بقیه وسایل شکار و تیر و کمان هماهنگی داره.اون مرد داشته با عجله گوزنو تیکه تیکه می کرده، می خواسته فقط چیزی رو بدست بیاره که شکارچیهای گوزن بهش میگن راسته ناب، اما داشته کارشو سرسری انجام می داده. این از برشهای کوچیک روتن گوزن پیداست. یهو به طرز غریبی متوقف میشه هه! چون یه پیکان دیگه از این طرف سرش فرو میره و از اون طرف میاد بیرون. پیکانی با همون رنگ اما یه نوع متفاوت. چون ته پیکان شکاف نداشته.

خوب؟

نفر دوم، کار تیکه تیکه کردن گوزنو تکمیل کرده و کارشو به مراتب بهتر انجام داده و بعد .... آه ... حتی گفتنش برام سخته ... گوشتهای تن مرد رو هم می بره برشهای کاملاً دقیق و قاطعانه و حرفه ای حتی یک ذره از گوشت به هدر نرفته. حتی ماهرترین شکارچیهام نمی تونستن اینکارو به این خوبی انجام بدن.

(کمی دقیق می شود ـ لحظه ای مکث) آقای دکتر جگر سیاه ها ناپدید شدن؟

جگر سیاه گوزن گم شده اما ظاهراً جگر سیاه آقای باربر با ذائقه و سلیقه شکارچی اش جور نبوده یه تکه از اونو بریده و امتحان کرده در قسمت رگهای بالایی برشی به چشم می خوره جگر سیاه مرد تغییر رنگ داده و الان تو جسده می خواین یه نگاه بهش بندازین؟

اوه نه نه ....

اینم بگم که من خونهایی که روی بدن مقتول ریخته شده رو هنوز آزمایش نکردم، به نظر میرسه که خون گزون باشه ولی چند درصد هم احتمال داره که از شکارچی اش هم خونی به هر دلیلی روی تن مقتول چکیده باشه باید آزمایش کنم و نتیجه رو به شما بگم. راستی شما می خواین پیکانها رو با خودتون ببرین؟ چطوری باید اونا رو در بیارم که به درد انگشت نگاری شما بخوره؟

اگه اونها رو با انبرگ نگه دارین و از محل برخورد اونا با پوست از قسمت انتهایی که پر داره، اره شون کنین تا دو قسمت بشن عالیه. باید بدون دست خوردن آزمایش بشن.

گمون نمی کنم که باربربا مهاجم درگیر شده باشه، اما شما خودتون تحقیقی کنید.در صورت پیدا کردن هر نوع ردی بهتون میگم.

لطفاً همین کارو بکنین.

میدونین چرا به سازمان و تشکیلات خبر دارم مامور استارلینگ؟ چرا خواستم که جک کرافورد یا شما بیاین اینجا؟

خودتون بگین!
بیرون این اتاق هیچکس اسمی از آدمخواری نبرده، چون همینکه چنین چیزی آشکار بشه، خبرنگارهای رنگارنگ قدم به قدم جنگلو زیر پا میذارن وب عد همه جا جار میزنن. اونا آشوب ایجاد می کنن و از طرفی قاتلو هوشیار می کنن. به هر حال تعداد آدم خوار زیاد نیست.

بله دکتر. انقدرها نیست.

به نظر شما میتونه کار همونی باشه که همه جا مرتب اسم و رسمشو میگن؟

هانیبال لکتر؟

بله بله .... خودشه.

بعید نیست باید تحقیق و آزمایش کرد. اون الان هرجای دنیا میتونه باشه. حتی اینجا. من ترتیب تشکیل پرونده رو میدم آقا... خواهش می کنم نتیجه آزمایشتونو به ما اطلاع بدین. اگه لطف کنین پیکانها رو می برم.

/موزیک/

/پس از موزیک محل استراحت میسون ورگر ـ صدای گامهای مارگوت که وارد می شود ـ صدای باز و بسته شدن در/

میسون!

.....

(کف می زند ـ شمرده و بلند) هی با توام اون هدفونو از گوشت بردار، نمی شنوی؟

(هدفون را بر می دارد) چیه؟ خبر خوبی داری نه؟ من دارم موزیک گوش میدم.

(سرد) خبر جینهات از F.B.I زنگ زده بودن. آزمایشهای خون و انگشت نگاری جسد اون یارو شکارچیه، «باربر» همه مثبت بوده.

یعنی.....

کار، کار لکتره.

(با لبخند رضایت) پس بالاخره اومد. اون مردک بی همه چیز پیداش شد.

آره میسون.

(می خندد) به کارلو بگو خوکها رو آماده کنه.

بهش میگم میسون.

/صدای گامهای مارگوت که دور می شود/

در ضمن،

/مارگوت می ایستد/

دیگه هرگز به اونا نگو خبر چین، اونا، دوستای عزیز منن میفهمی؟
/صدای گامهای مارگوت ـ موزیک، در فروکش در دفتر جک کرافورد هستیم ـ کلاریس با صدای بلند و عصبانی مشغول صحبت است/

(بلند) این مسخره س! مسخره تر از این نمیشه!

آروم باش کلاریس.آروم!

خدای من. اینا چی فکر کردن؟

هر فکری که کرده باشن باید جواب بدی نه اینکه فریاد بزنی.

هه! فایده ای هم داره؟

باید داشته باشه.

اونا احمقن آقای کرافورد. فقط احمقا میتونن همچین چیز چرندی به هم ببافن.

ناچاریم کلاریس. تو بادی توی دادگاه حاضر بشی و به ادعاشون جواب بدی.

من اینکارو نمی کنم!

(بلندتر) چرا می کنی!

آخه برای چی؟

چون من بهت میگم.

.....

(آرامتر) عقب کشیدن ما به معنی تایید ادعاشونه. اینو بفهم کلاریس.

آخه ... آخه من چطور ممکنه با لکتر همدست شده باشم؟

(صدای روزنامه) اونا به این استناد میکنن، به این آگهی که توی تایمز اینترنشنال هرالد تریبون چاپ شده. این با قرار تو ولکتر همخوانی داره کلاریس، پیغام به اسم هانا امضاء شده. همون اسمی که لکتر ازت خواسته بود امضاء کنی و خطاب به آ رون نوشته شده:
آرون، مواظب باش. دشمنان در کمین اند. خطر نزدیک است. هانا

و لابد اینو من چاپ کردم!

اونا اینطور ادعا می کنن و ما ظاهراً جواب قانع کننده ای براشون نداریم.

قانع کننده تر از این نمیشه. اون کار من نیست! همین!

/چند لحظه ای سکوت/

اوم...

چرا اینطوری نگام می کنین؟

.....

نکنه شمام به من شکم دارین؟ ها؟

یه چیزی بهم بگو کلاریس، یه چیزی که مطمئنم کنه.

یعنی ... یعنی واقعاً به من شک دارین؟

نه کلاریس، ته دلم نه! ولی قرار بود چنین چیزی رو تو توی روزنامه چاپ کنی درسته یا نه؟
آره. ولی من نکردم.

پس کی اینکارو کرده؟

هرکسی بجز کلاریس استارلینگ!

ولی هرکسی نمیدونست که برای تماس با لکتر باید همچین کاری بکنه.

اما روسا میدونستن!

(مکث) چی؟!!

شنیدین.

منظورت اینه که ...

فکر دیگه ای نمی تونم بکنم. برای اینکه مطمئنم که کار خودم نیست.

آخه اونا برای چی باید همچین کاری بکنن؟

چه راهی بهتر از این برای بدنام کردن من؟

خوب با بدنام کردن تو چی گیر اونا میاد؟

راستش جوابی ندارم آقای کرافورد. نمی دونم. من چهره محبوب چند سال گذشته بودم، اما اونا خرابم کردن! و هرگز نفهمیدم چی گیرشون اومد. اینم ادامه همون کاره هیچ فرقی با رسوائی قبلی ام نداره، اصلاً ادامه شه. کرندلر Krendler هیچوقت از من خوشش نمی اومد.
شایدم میخوان با بدنام کردن تو، لکتر رو تحریک کنن.

تحریک به چی؟
به هر حال دفعه پیش هم لکتر بخاطر بدنام شدنت باهات ارتباط برقرار کرد و برات نامه نوشت اون دلسوز توئه. شاید میخوان این واقعه رو تکرار کنن.

(بلند می شود) من نمی دونم آقای کرافورد. تنها چیزی که من توی این چند سال فهمیدم اینه که هرگز جواب تلاشهاتو نمی گیری و مدام بخاطر اینکه خواستی درست زندگی کنی تاوان میدی. به نظر میرسه این یه قانونه. یا مثل من باید تاوان داد یا مثل جانی بریگهام که مرد و هرگز به چیزی که می خواست نرسید. اینا از قهرمان بدشون میاد چون موجودیت تنبل خودشون زیر سئوال میره.
تو نباید این احساسو داشته باشی کلاریس!
من الان تنها حسی که دارم نزدیکی به مرز تهوعه.

ما کار خودمونو می کنیم کلاریس. اونا نمی تونن مانعمون بشن، حتی اگه چیزی که تو میگی درست باشه.

خدانگهدار قربان!

/صدای گامهای کلاریس که دور می شود ـ صدای باز و بسته شدن در ـ

/موزیک ـ سپس، محل استراحت میسون ورگر/

خوب، من می شنوم کارلو!

آقای ورگر همونطور که دستور دادین به دیدن اون کله گنده تو F.B.I رفتم.
کرندلر؟

بله آقای ورگر.

نتیجه اش؟

اون این دستگاهو داد که با خودم بیارم. البته وقتی چک میلیونی شو بهش دادم.

اوم... بذارش روی میز ببینم چیه!

/صدای گذاشتن دستگاه ردیاب روی میز/

همونطور که می بینین یه مونیتور کوچک با آنتن و سه پایه و درایو دیسک.

به چه دردی می خوره؟

کرندلر گفت زیر نظر گرفتن استارلینگ خطرناکه ممکنه لو بره چون اون توی یک خیابون بن بست زندگی می کنه و جایی برای کمین کردن نداره.

خوب؟

ولی ظاهراً استارلینگ عاشق ورزش کردن و دویدنه. اون برای اینکار از خونه میاد بیرون. از طرفی افراد کرندلر قبلاً زحمتشو کشیدن و یه دستگاه هدایت رادیوئی مخفی توی ماشین استارلینگ کار گذاشتن.
این کرندلر خیلی ما رو شرمنده کرده.

لابد از چکش راضی بوده.

البته اونا بهانه قانونی دارن چون استارلینگ این روزا زیر نظره. مثل اینکه میخوان عذرشو بخوان!

اینم کار دوست عزیز خودمونه!

به هر حال می گفت این کارو کردن و دستگاه مورد نظر طوریه که تا پنج ایالت برد داره.

خوب ادامه بده.

الان اگه اینو روشن کنیم، .... (صدای روشن کردن دستگاه ـ صدای خفیف امواج رادیوئی).... نشون میده که ماشین استارلینگ کجاست.

( می خندد) عالیه!... عالی!

فقط تاکید کرد که این دستگاه نباید به دست کس دیگه ای بیفته چون ظاهراً در انحصار F.B.I و نیروهای ویژه اس و فوراً معلومن میشه که بوسیله مقامات بالا برای ما تهیه شده.

شنیدی که مارگوت؟

اوهوم.

وقت نمایش داره میرسه. کارلو، گمان می کنم به همین زودیها کارو تموم کنیم. تو و بچه های دیگه پیرو Pierro و توماسو Tomasso ماجرا رو دنبال کنین، بخصوص استارلینگ رو روز پیش از تولدش، روز تولدش و روز بعد از اون دقیقاً زیر نظر داشته باشین. فقط زمانی با خیال آسوده یه گوشه بشینین که استارلینگ توی خونه ش و تو رختخواب باشه، فهمیدی؟
بله آقای ورگر. (مکث) رئیس؟

چیه کارلو؟

به خطار مرگ برادرم می خوامن مدتی با لکتر تنها بمونم. بگین که می تونم!

من حالتو خوب می فهمم کارلو.

فرصتشو پیدا می کنی کارلو.

من می خوام دکتر لکتر در دو مرحله خورده بشه. می خوام که شب اول خوکها پاهاشو بخورن، در حالیکه پشت میله هایی قرار گرفته و فقط پاهاش در دسترس خوکهاس و خودش تماشا می کنه باید برای اینکار حواسش سرجاش باشه. نه ضربه ای به سرش خورده باش، نه تاثیر دارو تو بدنش باشه اون باید کار خوکها رو در کمال هوشیاری تجربه کنه. بعد منیتونه سراسر شبو منتظر بمونه تا روز بعد خوکها بقیه بدنشو بخورن. میتونی تو این فاصله چند ساعت اونو در اختیار داشته باشی. اما هرکاریش هم بکنی باید قول بدی که زنده می مونه، چون می خوام خوکها کارشو بسازن. فهمیدی کارلو؟
(راضی) متشکرم رئیس. شما خودتون هم برای دیدن مرگش میاین؟

البته که میاد.

به هر حال می بینم گرد و خاک توی قفس اذیتم می کنه، شاید از تلویزیون مدار بسته دیدم، کارلو!

بله قربان؟

میتونی یه خوک برام بیاری؟ می خوام دستمو روی اون بکشم و از نزدیک ببینمش!
لازمه اش اینکه که یکی شونو خواب کنم.

همینکارو بکن. یکی از ماده هاشونو خواب کن بعد بیاریش به زمین چمن بیرون آسانسور. مارگوت منو با آسانسور میاره پایین نه مارگوت؟

هرطور که تو بخوای میسون!

چشم آقا. همین کار رو می کنم.

حالا دیگه برو دنبال استارلینگ.از وانت استفاده کن همون وانت اتاق دار. 
چشم.

موفق باشی!

/صدای گامهای کارلو ـ موزیک، در فروکش، داخل وانت افراد میسون هستیم ـ از بیرون صدای نسبی وضعیت جمعیت و اتوموبیلها و هر آنچه از یک فضای بیرونی داخل شهر می توان شنید ـ صدای بوق خفیف دستگاه/

اوه کارلو! استارلینگ داره راه می افته، می بینی؟

مونیتورو بچرخون اینطرف من نمی بینم.

بیا! ایناهاش. علامتو می بینی؟

آره ... خیلی خوب مام راه می افتیم.

/صدای استارت و حرکت اتومبیل/
اون داره از تیندال میره بالا به سمت جاده اصلی!
فهمیدم. تو حواست کاملاً به دستگاه باشه.

نگران نباش همه چی روبراهه.

قرارمون که یادت نرفته؟

نه گفتم که نگران نباش.

توماسو چی؟

نه قول میدم که اونم یادش نرفته.

از کجا مطمئنی؟

اوناها! لباس پوشیده و اماده نشسته تو اتاقک. مطمئنم دیگه!

(آرام و شمرده تکرار می کند) پس با این تفنگ بادی آمپول آرامبخش رو توی تن لکتر فرو می کنیم. شما دو تا با روپوش سفید میرین که مثلاً به اون کمک کنین. بلندش می کنین می ذارینش تو اتاقک وانت و به مردمی که احتمالاً اونجان، اطمینان خاطر میدین که بیمارستان میبرین. همه چی حله؟

از اولش هم حل بود.

نه. نه! اینطور نیست اون برادر منو کشته. فکرشم نمی کردم بتونه ولی اینکارو کرده. اگه دست کم بگیرینش این بلا سر شماهام میاد. فهمیدین؟

(دمغ) خیلی خوب کارلو! منکه چیزی نگفتم. تازه اگر لکتر پیدایش بشه. 

حالا حواست به مونیتور باشه. هیچ بعید نیست که پیدایش بشه، امروز روز تولد دختره س.

(متوجه چیزی می شود) اوه ... اینجا رو کارلو. فکر می کنم پیچید تو پارکینگ فروشگاه سیف وی safe way من اونجا رو می شناسم، فروشگاه بزرگیه.

خیلی خوب میریم اونجا!

فاصله ای نداریم. جلوتر اگه بپیچی به چپ تقریباً رسیدیم.

به چپ؟

آره.

اینم .... به.. چپ.

اون توقف کرد گفتم که داره میره فروشگاه.

میریم تو پرکینگ و ماشینو تحت نظر می گیریم.

یالا دیگه برو پارکینگ. باید مطمئن بشیم که خودشه.

.... خیلی خوب .... رسیدیم.

هر کجا تونستی نیگردار کارلو.

/صدای توقف و خاموش شدن اتومبیل/

اوناهاش .... اِ .... خودشه ... استارلینگه.... درست عین عکسشه.

میشه انقدر لودگی نکنی. بذار حواسم جمع باشه.

حالا باید چیکار کنیم؟

اون داره میره تو فروشگاه! ما باید منتظر بشیم. با چشمهای باز.

/موزیک اوج می گیرد، در فروکش موزیک همانجا را داریم ـ اما دقایقی گذاشته است/

(سوت می زند) ....

(متوجه چیزی می شود) ها؟

(سوت زدن را قطع می کند) توچت شده کارلو؟

هیس!

خوب به مام بگو چه خبره!

(آرام و شگفت زده) خودشه!

چی؟ چی خودشه؟

اوناهاش هانیبال آدمخوار عوضی بالاخره پیداش شد.

کو... کدومو میگی؟

همون یارو که پالتوی کرک شتر پوشیده می بینی؟
آره .. داره میره طرف ماشین استارلینگ.

مطمئنم که خودشه. (کمی بلندتر) هی توماسو! هی (چند ضربه به شیشه میزند)

آروم باش کارلو! می بینی که داره علامت میده. حواسش هست داره شیشه اتاقکو میده پایین.

اون مرتیکه چه غلطی داره می کنه؟

مثل اینکه با اون چاقو قفل رو باز می کنه میخواد بره تو ماشین دختره!

بازش کرد. ای مارمولک!
شانس آورده کسی دور و بر ماشین نیست.

داره میره تو به توماسو علامت بده.

علامت نمی خواد خودش نشونه رفته.

(بیتاب) د بگو بزنه!

/صدای خفه شلیک تفنگ بادی/

زد... زد!

برین پایین یالا برین پایین ... افتاد تو ماشین!

/صدای باز و بسته شدن در اتومبیل ـ صدای گامهای عجول پیرو که دور می شود/

احمقا زود باشین دیگه بهتره آماده باشم.

/صدای استارت اتومبیل/

(زیرلب) خیلی خوب هول نشین دارم میام!

/وانت حرکت می کند ـ می ایستد/

(بلند ـ به بیرون) د تن لشتونو تکون بدین تاکسی نیومده.

(از دور) کارلو! کارلو! بیا بیرون در اتاقکو بازکن! یالا!

اَه...

/صدای باز شدن در ـ کارلو پیاده می شود ـ چندگام به طرف آنها می دود ـ صدای هن و هون و تقلای آن دو بیشتر بگوش می رسد/

لعنتی خیلیه سنگینه!
(در اتاقک را باز می کند) یالا! برین تو ! حواستونم جمع کنین! اون یه مارمولکه!

(بلند) کارلو... کارلو بدو بشین پشت فرمون انگار دختره داره جلو می گرده.

ها؟ .... (فریاد) سریعتر ... برین تو!

/صدای گامهای او که با عجله سوار می شود/

(از دورتر) ایست! ایست!

/صدای گامهای کلاریس که دوان نزدیک می شود ـ همزمان در ماشین بسته شده به سرعت به راه می افتد ـ میکروفون با کلاریس می ماند/

(بلندتر) نیگردار وگرنه شلیک می کنم.

/اتومبیل به سرعت در محوطه پارکینگ می پیچد ـ کلاریس شلیک می کند ـ دوبار پیوسته ـ اتومبیل دور شده است/

باید برم دنبالش (به دو به طرف ماشینش می رود ـ می ایستد) اَه...

کثافتای بیشرف لاستیکها رو پنجر کردن ... لعنت! (نفس نفس می زند) پیداتون می کنم... اینجا چه خبر بود؟ ... (متوجه چیزی می شود)

این دیگه چیه تو ماشینم؟ (بر می دارد ـ صدای بسته ای کاغذ) شبیه به هدیه اس ها؟ .... خدای من .... این دستخط....

«تولدت مبارک کلاریس» ... هانیبال لکتر من .... من .... من چی

دارم می بینم؟ اونا هانیبالو با خودشون بردن اون .... اون هانیبال بود که انداختن تو وانت بردن .... لعنت به من خدایا! اون تولد منو به خاطر داشت! برام هدیه ... آه... لعنت به من! لعنت!....

/موزیک/

/پایان قسمت چهارم/
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اقتباس و نگارش برای رادیو:

ایوب آقاخانی
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صدای کرافورد
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کرافورد

کلاریس

کرافورد

کلاریس

کرافورد

کلاریس

کرافورد

کلاریس

کرافورد
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کرافورد
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کرافورد

کلاریس

کرافورد

میسون
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میسون
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میسون

لکتر
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کارلو

مارگوت

کارلو

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر و مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

مارگوت

لکتر

کارلو

مارگوت

لکتر

مارگوت

کلاریس

کلاریس

لکتر

کارلو

کارلو

لکتر

میسون

لکتر

میسون

لکتر

میسون

لکتر

میسون

کارلو

کلاریس

لکتر

کلاریس

میسون

کلاریس

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

لکتر

کلاریس

کلاریس
لکتر

کلاریس

کرافورد

گوینده

گوینده
کرافورد

آقای کی​من (لکتر)

خانم کی من

آقای کی من

خانم کی من 
	/کلاریس با عجله و سراسیمه مشغول صحبت با تلفن است ـ پیرامون او رفت و آمدهائی در جریان است ـ پیداست که دقایقی بعد از حادثه آدم ربائی است/

(بلند ـ خشمگین) من نمی تونم بیشتر از این اینجا معطل بشم آقای کرافورد.

ولی باید بشی کلاریس. ما مجوز می خوایم.

آقای کرافورد از لحظه ای که لکتر رو بردن حداقل به بیست جا زنگ زدم، اونا نمی خوان اجازه بدن همین!

آخه .... آخه کو از کجا مطمئنی که لکتر بوده؟

شما دیگه اعصاب منو بهم نریزین قربان! اون برای من توی ماشینم یه هدیه بخاطر روز تولدم گذاشته، می فهمین؟

(متاسل) انتظار داری من چیکار کنم؟

من باید مجوز داشته باشم تا دنبالشون برم. من میدونم که کار آدمهای ورگره. تو این شک ندارم. باید از من حمایت بشه تا وارد مزرعه ماسکرات بشم.

به کرندلر زنگ زدی؟

(با تنفر) آره ... اون کثافت مطلقاً اجازه نمیده قربان به من میگه درحالیکه ورگر از تو بخاطر ایجاد مزاحمت توی ملک شخصی اش شکایت کرده چطور می تونم تو رو با مجوز به اونجا بفرستم؟

چه مزاحمتی؟

داشت مزخرف میگفت قربان. اطمینان دارم همونجا و همون لحظه به ذهنش رسید که اونطوری مانع تراشی بکنه. اون از متن متنفره!
دارم بهش مشکوک می شم.

من چیکار کنم آقای کرافورد؟

کلاریس .... من ... من نمی دونم تو شرایطی که این همه حساسیت پیرامون تو و مسئولیتهای اداری ت وجود داره فقط باید مقامات بالا همچین مجوزی رو برات صادر کنن.

حداقل جوخه واکنش سریع وارد عمل بشن. من مطمئنم اون رو بردن به مزرعه ماسکرات.
کلاریس انگار متوجه اوضاع نیستی الان همه شون در جریان این اتفاق هستن من نمی تونم بهشون دیکته کنم که چیکار بکنن.

همه باید وایستیم تا به جنایت به شنیع ترین شکل تو دو قدمی مون اتفاق بیفته؟ اونم چون به مافوق ابله صلاح نمی بینه مجوز برای یه مامور صادر کنه؟

(ندامتگر) کلاریس!

گوش کنید آقای کرافورد، با همه احترامی که نسبت به شما قائلم باید بهتون بگم که این دفعه رو منتظر مجوز نمیشم قربان در تمام این سالها سعی کردم مامور خوب و وظیفه شناس و درستی باشم، اما نتیجه شو خودتون دیدین. حالا از خودم دستور می گیرم پای همه چیزشم می ایستم. همین!

کلاریس.... کلاریس.... ببین چی می گم... تو باید ...

/کلاریس گوشی را با عصبانیت روی تلفن می کوبد ـ صدای گامهای او که دور می شود ـ موزیک ـ سپس، محوطه باز محصور در مزرعه ماسکرات ـ سکوت ـ از دورتر گهگداری صدای خوکها به گوش می رسد که بی تابند ـ سکوت با صدای تقویت شده میسون ورگر می شکند ـ میکرموفون با لکتر است/

(با طنین) عصر بخیر دکتر لکتر!

(مکث) آه ... کجائی میسون؟

لامپ بالای دوربینو روشن کنید (به لکتر) چطوری دکتر؟

بد نیستم. توچطوری؟

از صدات پیداست که خیلی وقته به هوش اومدی. چرا چشماتو باز نمی کردی؟

تلاش برای تعدد اعصاب!

بعد از اون آمپول قوی که تو گردنت فرو رفته بهت حق میدم دکتر.

من برای صحبت با تو کجا رو باید نگاه کنم؟

درست روبروت به دوربین خیره شو دکتر! دارم تماشات می کنم.

می بینم که دوستانی برای من فراهم کردی. انگار همه اینا منتظر چیزی ان.

به زودی مراسم شروع میشه. داشتم فکر می کردم که در مدت بیهوشی تو، سکوت غریبی تو مزرعه ام سایه انداخته بود. سکوتی مثل سبت کهن! Sabath باورت میشه مثل روزهای دعا.

باعث خوشحالیه میسون.
فکر نمی کردی انقدر زود همدیگه رو ببینیم نه؟

راستش کمی شگفت زده شدم.

(می خندد) علت اینکه که من دوستان عالیقدری در دادگستری و F.B.I دارم و جالب اینه که همه شون گرسنه چکهای سفید منن!

برای داشتن چنین دوستانی بهت تبریک میگم.

به زودی دکتر متعجب خواهی شد. یک نژاد تازه و برتر از خوکها خدمتت معرفی میشن و یک شب به یادماندنی برات رقم میزنن.

بهتره منو در جریان جزئیات مراسمت قرار بدی میسون.

همین کار رو خواهم کرد اما به موقعش فقط میخوام اینو بدونم که ایا ... آیا روی صلیب راحتی یا نه؟

آه البته ... فکر می کنم در زیر این جمجمه اسب که منو به صلیب کشیدین به یکی از شاهکارهای نقاشی تبدیل شدم، اونم در متن این مزرعه زیبا . در مرز غروب.

(می خندد) طبع ظریفتو همیشه تحسین کردم دکتر! فعلاً خداحافظ. دوستانم تو رو برای مراسم آماده خواهند کرد. من بر می گردم. می تونین دوربینو خاموش کنین اورسته به فیلم برداری ادامه بده! موفق باشین دوستان!

(زیرلب) آه.. کثافت! ای کاش دست و پام آزاد بود... (بلند با لحنی ساختگی) اوه عصر بخیر مارگوت. خوشحالم که دوباره می بینمت.

/صدای گامهای مارگوت که به صلیب لکتر نزدیک می شود/

عصر بخیر دکتر لکتر.

حالت چطوره؟

خوبم دکتر.

مراسمی که برام ترتیب داده چیه؟ تو میدونی؟

اوهوم. ما قصد داریم تا حدود نیم ساعت دیگه وعده اول غذای خوکها رو بهشون بدیم... که البته لازمه بدونین که غذای اونها، پاهای شماست!

جدی؟ باورم نمیشه خوک و خوردن یک آدم زنده؟

اگه تعلیم ببینن به راحتی ممکنه دکتر. پاهای شما دکتر به خون دو سه تا مرغ آغشته شده تا خوکها رو تحریک کنه.

راستی؟ اوه... داشتم فکر می کردم من کی زخم شدم. (آرام می خندد) ببینم اون کارلو نیست که اونجا وایستاده و عین یه گرگ گرسنه خیره شده به من؟

چرا دکتر؟ خودشه!

(بلند) چطوری کارلو؟ برادرت ماتئو باید تا بحال بوی گند گرفته باشه. وقتی که بهش چاقو زدم خودشو خراب کرد.

(با خشم از دور حمله می کند) کثافت بی همه چیز!

/مارگوت خود را جلوی او می اندازد/

وایستا مرد!

ولم کن. میکشمش تیکه تیکه ش می کنم، ولم کن.

اَه.. (فریاد) بیا اینطرف!

/صدای گامهای بیتایشان که میکروفون را با خود از لکتر دور می کنند/

(آرام به کارلو که نفس نفس می زند) کافیه یه لک روش بیفته تا تو به بقیه پولت نرسی. میفهمی؟ می فهمی؟

(خود را کنترل می کند) مرتیکه بی سر و پا!

جواب منو بده کارلو!

آره ... آره فهمیدم.

خوبه! حالا به کارت برس یادت باشه که همه پولها تو حساب منه!

/صدای گامهای مارگوت که دوباره به لکتر نزدیک می شود/

متشکرم که سعی می کنی منو از تنهایی در بیاری مارگوت!

این همون چیزیه که وقتی منشی ت روز اول منو به دفترت راهنمائی کرد بهم گفتی یادته دکتر؟

جدی؟!

آره. من گریه می کردم و جرات نداشتم بلایی رو که میسون سرم آورده بود بگم. هرگز از من نخواستی که بشینم. ظاهراً فهمیده بودی که پشتمو بخیه زدم. 

آه... ما توی باغ قدم می زدیم. یادت میاد چی بهم گفتی؟

(آرام و شمرده) در اتفاقی که برات افتاده ....

بیشتر از اون سگ هاری که پشتتو گاز گرفته

(باهم) مقصر نیستی

آه بله ... (می خندد) بله

تو گفتی، خیلی بیشتر از اونکه من غیر عادی باشم، خودت غیر عادی هستی، تو گفتی غیر عادی بودن خیلی خوبه!

هنوزم میگم.

/مکث ـ سکوت ـ لکتر تکانی می خورد ـ صدای غژغژ صلیب/

ناراحتی؟

راستش زیاد راحت نیستم. تعجب می کنم چطور منو انقدر پایین به صلیب کشیدین! نزدیک زمین!

برای اینکه خوکها بتونن پاهاتو بگیرن.

اوه البته ... خوکها ... خوکها ... چرا من مرتب ماجرای خوکها رو فراموش می کنم؟

به زودی برای همیشه یادت می مونه!

ممکنه. ماگوت از زمانی که من تو رو درمون کردم مدت خیلی زیادی می گذره، میخوام درباره سابقه پزشکی ات باهات حرف بزنم.

می شنوم.

این دوستانت نمی شنون؟

اونا هرکدوم دارن کاری می کنن سرشون گرم مهیا کردن پذیرائی ازتونه!
خیلی خب.... مارگوت تو تصور می کنی میسون وعده هایی رو که بهت داده عملی می کنه؟ چرا براش خودشیرینی می کنی؟ یادت میاد که باهات چیکار کرده؟ اون موقع به من گفتی که عاشق بچه ای ولی تو دیگه نمی تونی بچه دار بشی. ازدواج هم که نکردی نه؟

(بسیار تلخ) نه .. دکتر!

خیلی خوب..بهت که گفت ... تو الان بیست ساله که میدونی چه بلایی سرت اومده ولی کاری نمی کنی چرا؟

چرا باید باورم بشه که به فکر منی؟

من فقط دارم ازت سئوال می کنم می دونم که اگه بکشیش آروم می شی.

اون موقع هم بهم گفتی.....

آره ... گفتم که صبر کن تا بتونی برای اینکار مجازاتش کنی. درسته؟ از لحاظ حرفه ایف اون حرف کاملاً سنجدیه و درست بود. اما برای اون موقع! تو الان به اندازه کافی بزرگ شدی، گذشته از این برای من چه فرقی می کنه که به قتل دیگه ای متهم بشم یا نه؟ تو میدونی که مجبوری اونو بکشی و وقتی اینکارو بکنی قانون همه ثروتش رو و همه پولها رو تصاحب می کنه. چیزی که حق مسلم توئه! مارگوت من تنها مظنون دیگه ای هستم که در دسترس توئه. اگه من قبل از میسون بمیرم دیگه کی می تونه برای پلیس نقش مظنون و متهم رو بازی کنه؟ ها؟ اونوقت تو گیر می افتی. می تونی اینکار رو در یه وقت مناسب انجام بدی بعد من یک نامه برات می نویسم و به خودم می بالم که از کشتن میسون به دست خودم لذت بردم.

نه دکتر لکتر متاسفم. الان دیگه خیلی دیره. من برنامه هامو مرتب کردم. بدون تو هم میتونم اینکارو بکنم.میدونی که می تونم.

بله. می دونم که می تونی همیشه این بخش از وجود تو رو دوست داشتم. قدرت و توانائی! تو خیلی لایقتر از برادت هستی.

(آرام) متشکرم دکتر!

کاری برای من و خودت بکن مارگوت!

بگو دکتر.

جلو چشمای اینا بهم فحش بده!

چی؟

اونا نمی دونن ما درباره چی داریم حرف می زنیم، بهم فحش بده بعد یه دسته از موی سرموب کن، طوریکه تیکه ای از پوست سرم هم کنده بشه بعد از مرگ میسون به دست تو، میتونی موها و پوست منو بذاری توی دستش اینجوری من مظنون به قتل میشم. کافیه با یه چاقو طناب دستهامو باز کنی و چاقو رو بدی به من و خودت بری. بقیه ش با خودم.

نه!

مارگوت. خواهش می کنم. تو تا بحال خواهش کردن منو ندیدی. ازت خواهش می کنم اینکارو بکن. بخاطر هردومون. به خودت هم فکر کن مارگوت.

/سکوت ـ ناگهان مارگوت با فریاد جلوتر می آید/
حرومزاده!

آخ ....

(از دورتر) کمک نمی خواین خانم مارگوت؟

نه به کارت برس!

عالی بود. دختر! عالی بود! موهایی رو که کمندی حفظ کن. چاقو مارگوت! چاقو!

انقدر عجله نکن دکتر!

/موزیک اوج می گیرد ـ در فروکش کلاریس استارلینگ از ماشین پیاده می شود ـ صدای بسته شدن در ماشین/
اینم از مزرعه ماسکرات. باید ماشینو همینجا بذارم. اوه یادم رفت خاموشش کنم.

/صدای باز شدن در ماشین ـ ماشین خاموش می شود ـ صدای بستن در ـ صدای گامهای کلاریس عجول و سراسیمه/

داره تاریک میشه نکنه دیر شده باشه ... نکنه دیر شده باشه ... اَه ... این چراغ قوه چرا داره اذیت می کنه؟ .... دِ روشن شو آخ ... آه .... روشن شد ... بهتره از این طرف برم.

/ناگهان صدای فریادی در فضا می ریزد ـ فریاد لکتر است/
خدای من ... این چی بود؟ صدا از اون طرف اومد 

/صدای فریاد دوباره از دور/

باید عجله کنم .... دکتر لکتر.

/کلاریس دویدن آغاز می کند ـ موزیک اوج می گیرد. در فروکش موزیک همان فریادها را داریم اما از نزدیک لکتر شکنجه می شود/

(فریاد می کشد)...

این تازه اولشه آدمخوار! بوی سوختگی تنت چقدر خوشاینده رد این سیمهای داغ تا مدتها می تونست تو رو به یاد من بندازه، ولی حیف که بزودی می میری (بلند) خوکها رو آزاد کنین بخش اول یه فیلم هیجان انگیز و جذاب داره شروع می شه.

/صدای خوکها از نزدیکتر ـ بیقراری و بیتابیشان از صدای ملتهب آنها پیداست ـ صدای کنار رفتن حصار سنگین چوبین/

فعلاً خداحافظ دکتر لکتر!

/صدای گامهای کارلو که دور می شود/

(ناله می کند) ... من آماده ام. شروع کنین کثافتا (با خود) لابد می خوان بیست دقیقه دیگه م خوکها از پشت حصار دوم منو برانداز کنن. آره ... خوبه.... اشتهاشون کاملاً تحریک میشه.

/صدای میسون ناگهان در فضا می ریزد/

سلام دکتر اوضاع چطوره؟

آه ... سلام میسون.

آماده ای که مراسمو شروع کنیم؟

آره میسون فکر می کنم دیگه وقتشه.

موافقم! آماده این بچه ها؟ اورسته کادرت درسته؟ یه فیلم بی نقص می خوام (به لکتر) با اجازه شما دکتر اگه حرف خاصی نداری!

(ته لرزه ای در کلام دکتر آمده است) بفرمائید! من آماده ام!

مراسم با شکوهـمونو آغاز می کنـیم. کارلو بالابـر رو روشن کن. می​خوام آخرین حصار رو از جلوی این خوکهای نازنین بردارین.

(بلند به دور) چشم آقای ورگر!

/صدای بیتابی خوکها ـ صدای گامهای کارلو ـ ناگهان کلاریس با فاصله فریاد می کشد/

(فریاد) بیحرکت F.B.I کسی از جاش تکون نخوره!

(زیر لب متحیر) کلاریس!

(نزدیکتر می شود) کافیه فقط یک قدم دیگه برداری مرد!

(ناگهان) دوربین منو خاموش کنین.

/صدای میسون قطع می شود/

این آخرین اشتباهی بوک ه مرتکب شدی آقای کارگردان. دفعه بعد گلوله من جوابتو میده با توام دست به موتور بالا بر نزن. عقب... عقبتر یالا! همه دراز بکشین رو زمین! با شمام! عالیه ... اینطوری خیلی بهتر شد.
/صدای گامهای عجول او که به لکتر نزدیک می شود/

(نزدیک شده) حالتون خوبه دکتر؟

حالا که تو رو دیدم بله.
خوبه!

(ناگهان) مواظب باش پشت سرت!

/کلاریس سریع بر میگردد ـ صدای شلیک دو گلوله ـ صدای ناله مردی که تیر می خورد/

آه ... متشکرم دکتر.

خواهش می کنم.

(بلند به اطراف) کس دیگه ای نمی خواد شانسشو امتحان کنه؟ هی ... تو سرتو بگیر طرف دیوار. این طرف .... این طرف.

دستای من بازه کلاریس اما چاقو ندارم. میتونی بهم امانت بدی؟

آه... بگیرین دکتر.

(می گیرد) متشکرم!

(آرام و با دقت لحنی متفاوت) پاهات سالمه؟

بله.

و چشمات!

البته!

دکتر با همه احترامی که برات قائلم اگه بخوای به من حمله کنی بهت شلیک می کنم اینجا و همین الان می کشمت، روشنه؟

(در حال تقلا برای رها شدن) به طور کامل!

خطائی نکن تا از این مهلکمه جون سالم بدر ببری.

(آرام می خندد) مثل یک پروتستان واقعی حرف میزنی!

ماشینم حدود دویست متر اونطرفتر توی جاده فرعیه، میتونی بیای؟

البته، من کاملاً سالمم.

/صدای دستبندهای فلزی که بین کلاریس و لکتر رد و بدل می شود/

اینا رو بگیر دکتر. وقتی کاملاً آزاد شدی سعی نکن فرار کنی! چون تا د م در هم نمیرسی. من دو تا دستبند بهت میدم از پشت سر دو نفری که دراز کشیدن، دستاشونو می بندی. بعد هم به خودت دستبند میزنی، روشنه؟

گفتی دو نفر؟

اوهوم.

ولی من سه نفر دیده بودم. مراقب باشی یکیشون حتماً مخفی شده!

یعنی...

/ناگهان صدای شلیک تفنگ کلام را در دهان کلاریس می خشکاند/

آخ....

(با فریاد) کلاریس ... آمپول! لعنت بهتو مردک!

دکتر .... اس.... اسلحه منو.....بر..... بردار ..... آه!

/صدای گامهای لکتر ـ ناگهان صدای بلند تیراندازی ـ پی در پی و پشت سر هم موزیک اوج می گیرد .... در فروکش خانه جک کرافورد را داریم او مقابل تلویزیون است/ 

(با خود) چرا زنگ نزدن ... ؟ .... لعنتی ها! (ناگهان متوجه خبر تلویزیون می شود) مثل اینکه خبر اونجاست. بذار ببینم (صدای تلویزیون را بیشتر می کند)
... ما حاکی است که تا کنون جسد پنج مرد از مزرعه ماسکرات یافت گردیده است.در طی درگیری خونینی که شامگاه گذشته در مزرعه فوق الذکر، روی داده خدمه مزرعه به همراه یک گروه ایتالیائی سه نفره به قتل رسیده اند. 

نام مالک مزرعه ماسکرات یعنی میسون ورگر نیز به عنوان قربانی ششم درگیری دیشب ذکر می شود. شواهد بر این امر دلالت می کند که قتلها توسط هانیبال لکتر معروف به هانیبال آدمخوار انجام گرفته است، سخنگوی بخش علوم رفتاری خبر از گم شدن مامور ویژه فدرال کلاریس. ام. استارلینگ میدهد. کمه به احتمال کارشناسان ر صحنه ماجرا حضور داشته است و احتمالاً همکاری وی با هانیبال لکتر می رود چرا که برخی از گلوله های یافت شده در بدن مقتولین متعلق به اسحله مامور استارلینگ می باشد. پلیس برای پیگیری و تحقیق در این باره هیئتی ویژه تشکیل داده است. تنها وارث ثروت خانواده اشرافی ورگر دوشیزه مارگوت ورگر متواری است. در صورت بروز نتایج جدید در پروسه تحقیقات موارد به طور رسمی به اطلاع شما خواهد رسید. در پی برکناری سناتور ایالت...
/کرافورد ناگهان، تلویزیون را خاموش می کند. کنترل را با خشم روی میز می اندازد ـ بغضی در گلو دارد..../

(با بغض) کلاریس ... کلاریس تو کجایی؟

/موزیک ـ کمی طولانیتر، در فروکش در یک رستورانیم ـ میکروفون سر میز دو نفره خانم و آقای کی من coyman است ـ در فضای رستوران یکی از قطعات باخ مترنم است/

غذای این رستوران همیشه منو به وجد میاره نظرتو چیه خانم کی من؟

(کلاریس) بله ... بله ... فوق العاده خوشمزه بود. 

هر چند اعتراف می کنم که هر غذایی با ترنم آثار باخ، و در کنار تو بسیار خوشمزه به نظر می رسه.

متشکرم عزیزم!

اگه موافقی حرکت کنیم. میترسم به اپرا نرسیم. من در بهترین قسمت سالن برای هردومون جا رزو کردم.
باشه بریم هرجا تو بخوای خوبه دکتر.... (تک سرفه ای می کند) آقای کی من، عزیزم!

به هر حال اطمینان دارم اپرای لذتبخشی خواهد بود. هر چی باشه اینجا زادگاه ولغگانگ آمادئوس موتزارته.

/هر دو می خندند ـ بلند می شوند ـ از میز دور می شوند/

میکروفون با نوای قطعه باخ در فضا می ماند ـ این نوا اوج می گیرد ....

کلاریس و لکتر برای دیدن اپرا رفته اند/

/پایان قسمت پنجم/
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